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  1تعیین مصداق تبیین مفهوم، اعلم
  

                                           
                         دکتر فریبا حاجی علی

  دانشگاه الزهراءعضو هیأت علمی                                           
 چکیده

جتهدی است دارای شود که اعلم، م از تعابیر فقهاء در بیان مفهوم اعلمیت دریافت می
هایی مثل آشنایی  ویژگی. نماید هایی که او را در استنباط احکام از همگان توانمندتر می ویژگی

تر بودن در شناخت  بیشتر با قواعد و مدارک احکام و شناخت بهتر نظایر و اشباه، خوش فهم 
ه اظهار نظر روایات و تطبیق احکام بر مصادیق و موضوع شناسی احکام و هر آن چه که لازم

گردد و در این  تر درباره مسائل بوده و موجب قلت خطای او در استنباط احکام شرعی می دقیق
میان باید شیوه اجتهادی او منطبق بر روشهای جدید استنباط حکم و مبتنی بر درک اوضاع زمان و 

خن در تحقق اما س. اگر چنین مصداقی یافت شود، تقلید از او بر همگان لازم است. مکان باشد
چنین مصداقی است که با توجه به گستره شریعت و تحول فزاینده مسائل احکام شرعی، احاطه 

  .سازد همه جانبه را برای یک فرد مجتهد مقدور نمی
یابیم که هیچ یک موجب قطع و یقین  با بررسی ادله تعین تقلید از اعلم و ادله مخالفان در می

. اند ه، طریق احتیاط را در پیش گرفته و فتوای صریحی ندادهنبوده و بزرگان فقها در این مسأل
توان  بنابراین حتی بنا بر فرض احتیاط عقلی در مسأله تقلید از اعلم، مصداق واقعی آن را تنها می

ای از مجتهدان متخصص مفروض دانست که من حیث المجموع به اجتهاد و افتاء  در مجموعه
های خود در پیش بگیرند و نظر واحدی را به عنوان  در استنباطپرداخته و شیوه جمعی و گروهی را 

این همان فتوای مجتهد اعلمی است که در قالب جماعتی از فقها . فتوای مجمع فقها عرضه کنند
   .شکل گرفته که بالاتر از او قابل تصور نیست و لزوم تبعیت از او بدیهی است

  
   واژگان کلیدی

 ت جمعیاجتهاد، تقلید، اعلمیت، مرجعی
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 تقلید  اهل.   استداشته   خاصی  جایگاه  شیعیان  در میان  از دیر زمان  مرجعیت لهأمس
 نظر نیز با   و اهل  بوده  مورد نظر خویش ه شایست  الشرایط  جامع  فقیه یافتن  در پی  همواره
 میان مسأله در این. اند ، به تحقیق و استدلال در این مقوله پرداخته  فقهی  دقیق  مباحث طرح

اعلمیت و اشتراط آن در امر تقلید، محل اختلاف و معرکه آرا بین فقها بوده و مفاهیم 
ای که مصداق  های مختلف عرضه شده است؛ به گونه متعددی در مورد اعلمیت با ملاک

گاهی ملاک اعلمیت  . واقعی اعلم در هر دوره به نحو خاصی ترسیم گردیده است
ظر یا استادتر بودن در استخراج حکم االله از ادله شرعیه بیان شده اجودیت استنباط، قوت ن

تر بودن در مدارک احکام و کیفیت تطبیق آن بر مصادیق  تر و خبره و گاهی خوش فهم
از سوی قائلان به اعتبار اعلمیت و نیز از سوی منکران آن، دلایل . عنوان شده است

اند و از طرف مقابل مورد  ی مواجه بودهمتعددی ابراز شده که تقریباً همگی با اشکالات
اند، تا جایی که برخی از بزرگان فقها از اعلام نظر قطعی در این باره  خدشه واقع گردیده

از طرف دیگر طرق . اند باز مانده و در نهایت به جای صدور فتوی، قائل به احتیاط شده
ردیده است، بویژه در شرایط هایی مواجه گ احراز اعلمیت و تعیین مصداق اعلم نیز با ابهام

اهمیت و ضرورت . باشد کنونی و دوران معاصر فقاهت که از غوامض روزگار ما می
پرداختن مسأله اجتهاد جایگاه اعلمیت در آن انگیزه رقم خوردن این سطور و تحقیق پیش 

  .  باشد رو نیز می
  

   معاصرهاجتهاد و تقلید در دور
رویدادها و سیر تکاملی زندگی بشر همگام نموده و اجتهاد، نیرویی است که فقه را با 

در شناخت مصادیق موجود و عینیت بخشیدن به احکام شریعت، به عنوان عنصر اصلی 
دارد، عملی شدن  در عین حال که اصل تشریع را همواره ثابت نگه می. نماید ایفای نقش می

ودن دین خاتم دستورهای آن را در شرایط مختلف تحقق بخشیده و رمز جاودانه ب
های  ای است که به تدریج در طی مراحل و دوره ابه موجود زندهثاجتهاد به م. گردد می
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مختلف، رو به رشد و تکامل بوده و اوضاع هر دوره تأثیر بسزایی در تطور اجتهاد داشته 
  .است
  

پایی حکومت اسلامی در برابر انبوهی از مسائل مختلف در ابعاد  معاصر با بر فقاهت
آنچه در قرون متمادی ادعا شده که فقه توانایی . اگون قرار گرفته که باید پاسخگو باشدگون

در . اداره جامعه را دارد، امروز در بوته آزمایش قرار گرفته و هنگامه عمل فرا رسیده است
گذارد که بتواند در ابعاد مختلف  نظام اسلامی مجتهدی تمثال واقعی اجتهاد را به نمایش می

از دیدگاه حاکم اسلامی به مسائل بنگرد و ... جتماعی عبادی فرهنگی اقتصادی و سیاسی ا
جایگزین کردن فقه حکومتی به جای فقه فردی و رویکردی . به صدور حکم بپردازد

توان اصل  اجتماعی بخشیدن به اجتهادها، ضرورت فقاهت عصر ماست که بدون آن می
  .اجتهاد را از کارآمدی برخوردار دانست

ریزی نکند و مسائل حکومتی  های فقهی خود را با چنین دیدگاهی پی  که استدلالکسی
لذا کارآیی لازم . تواند اجتهاد را با موازین صحیح و مسلم آن بکارگیرد را درک نکند، نمی

اجتهاد فردی تنها بخشی از کلیت اجتهاد است و تنها . دهد را در این زمینه از دست می
اجتهادی، عنوان مجتهد متجزی را اطلاق نمود نه مجتهد به معنای توان بر صاحب چنین  می

  .عام کلمه و یک مجتهد مطلق، تا چه رسد به مجتهد اعلم
آشنایی با نیازهای زمان و آگاهی از مشکلات جامعه اسلامی بلکه سایر جوامع بشری و 

تهاد  از ضرورتهای لاینفک اج شناخت دقیق موضوعات ولو با کمک متخصصان هر رشته،
تحول اجتهاد همگام با تحول زمان و مکان، یک قاعده مسلم مفروض . در عصر ماست

  .است و فتح باب اجتهاد، تنها به همین شیوه میسر است
بدیهی است که با کارآمد کردن اجتهاد، بستر مناسبی برای پیروی مکلفان از مجتهدان 

بخشند و به لحاظ مراتب ایمان   میفراهم شده و تنها کسانی که به مسأله تقلید، جنبه تعبدی
دانند، بلکه همه افراد مردم برای  و تقیدات مذهبی، لزوم آن را باور دارند، خود را مقلد نمی
کنند، نه تنها مسلمین بلکه غیر  رفع مشکلات خود به متخصصان کارآمد مراجعه می
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ورده، طالب مسلمانان نیز با دریافت صحت دستورهای شریعت آسمانی ما، به آن روی آ
  .منافع عقلایی آن گردند و این چیزی جز حقیقت تقلید و تبعیت نیست

ساز هجوم تبلیغاتی دشمنان اسلام با شعار  شاید بتوان ادعا کرد آنچه امروز زمینه
استقلال رأی و آزاد اندیشی تشویق مسلمانان به عدم پیروی از بزرگان دینی و تقلید از آنها 

شود که  ست که در سیره اجتهادی برخی مجتهدان مشاهده میاست، همانا نقاط ضعفی ا
  .نمودی از عجز رهبران دینی در اداره جامعه و حکومت است

کند که فلسفه و حکمت آن تحقق یابد، اگر  تقلید و لزوم آن وقتی معنا و مفهوم پیدا می
ی حکمت وجوب تقلید را راهیابی به طریق صلاح و هدایت بدانیم، این مهم در صورت

شود که اجتهاد نقش واقعی خود را بازیافته، بتواند راهگشای اصلی در مسائل  محقق می
تنها در این . مبتلابه باشد و اعتماد و اطمینان خاطر به صحت ادعای خود را فراهم سازد

 عدم وجوب تقلید از بین رفته، اذهان عمومی نسبت بدان روشن و مثبت هصورت شبه
هم یک اصل » جاهل و عامی به عالم«پایه تحقیق و از باب رجوع لذا تقلید بر . خواهد شد

مبنای این تقلید رجوع آگاهانه به . برهانی است و هم دلیل قرآنی بر آن اقامه گردیده است
  .متخصص و اهل تشخیص است

  
  آرای فقهای امامیه در مورد مسأله اعلمیت

در »   تقلید از اعلم وجوب«یا »   اعلمیت اشتراط «  خاص  با عنوان له  مسأ  شدن معنون
 بعد از   و بیش ، کم افقه  و  اعلم  به  و ارجاع  قضیه ، اما اصل  وجود نداشت فقه  ادوار تمامی

  از سیره شده  وارد  منقولات  برخی  به توان  مورد می و در این   بود  مطرح عصر تشریع
 اکثر فقها بر  عقیده   لکن)108، ص18 ج،م1986حر عاملی، (  کرد  اشاره  السلام  علیهم نامعصوم

  سطح  در نا تابع نا و تابع نا و تابع  صحابه  در زمان  آن  خاص  شکل  به له  مسأ  که  است این
  ، اعلمیت  از فقها بعد از شهید ثانی  برخی  اساس  بر همین. نبود  مطرح  مسلمین  بین گسترده

   اعلمیت له ، مسأ  کبری اما از آغاز غیبت. )246، ص 2، ج ه1398میرزای قمی، ( اند معتبر ندانسته را
 سید   کلام  که گونه همان ، داشت  نیز وجود در آن نظر  و اختلاف  بود  فقها مطرح در بین
  له ، مسأ شکل   این  سایر قدما به  در کلام  گرچه. است  مطلب ، بیانگر این  الهدی  علم مرتضی
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شکی در این نیست که اگر صفات «فرماید   می »الذریعه«سید در .   است  نشده  مطرح اعلمیت
مذکور از نظر شخص مقلد، تنها اختصاص به یک مجتهد و عالم در آن سرزمین داشته 

اگر این صفات اختصاص به . آید که فقط از او استفتا کرده و تقلید نماید باشد، لازم می
اما اگر از نظر . ب هر یک از آنها خواهد بودجماعتی از علما داشته باشد، مخیر بین  انتخا

. تر باشند، بین فقها اختلاف است مقلد، برخی از علما نسبت به سایران، اعلم یا با تقوی
بعضی معتقدند که تقلید از اعلم تخییری است و برخی دیگر تقلید از اعلم و کسی که 

چرا که . ین قول اخیر بهتر استالبته ا. دانند بالاتر از دیگران در علم و دین است واجب می
اطمینان به واقع در این صورت بیشتر و نزدیکتر است و همه اصول مسلم شاهد صدق این 

  . )801، ص2، ج1363، الهدی علم( »1 باشدمدعا
  

  آرای فقهای اهل سنت در مورد مسأله اعلمیت 
   آنان  اتفاق  به  قریب  اکثریت آید که می  بر  ایشان  و فتاوای  تسنن  اهلی فقها از عبارات

  بهترین. دانند  را در تقلید معتبر نمی ، اعلمیت  وجود اعلم  با فرض حتی   امامیه خلاف بر
هنگامی که در  «.باشد  می »المستصفی« در  محمد غزالی  مدعا، گفتار ابوحامد شاهد این

ه به او رجوع سرزمینی غیر از یک مفتی، وجود نداشته باشد بر عامی مقلد واجب است ک
تواند از هر که بخواهد بپرسد و مراجعه نماید  و اگر مفتیان جماعتی هستند، عامی می. کند

چنان که در زمان صحابه این گونه  هم. و بر او لازم نیست که به فرد اعلم مراجعه کند
کردند و هم از مفضول غیر اعلم و  شد، چرا که عوام مردم هم از فاضل سؤال می عمل می

اما . شوند م از سؤال کردن از افراد دیگری غیر از ابوبکر و عمر و سایر خلفاء منع نمیمرد
گروهی اعتقاد دارند که واجب است به فرد افضل و اعلم مراجعه شود و اگر همه با هم 
مساوی هستند، فرد عامی مخیر است که بین آنها به یکی مراجعه کند، در حالی که چنین 

بلکه . صحابه است، چرا که در فتوی دادن، مفضول منع نشده استاعتقادی مخالف اجماع 
                                                     

 تعینّاً و اذ   استفتائه لبلد لزمها   واحد فی  الاّ لعالم  عند المستفتی  لیست کانت  اذا  الصفات  هذه  ان  فی هلا شبه«ـ 1
  فقد اختلفوا فمنهم،   اوادین  او اورع  بعض  من  اعلم  عنده  بعضهم  کان  مخیراً و ان کان   متساوون  هم  لجامعۀ کانت
 و اوکد و   هیهنا اقرب ه الثق  لان  و هو اولی  و الدین  العلم  فی  المقدم  یستفتی  ان  اوجب  من منهم  مخیراً و  جعله من

  .»ه شاهد کلّها بذلک  الاصول
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تنها چیزی که واجب است، مراجعه عامی به کسی است که او را به علم و عدالت 
  1».اند شناسد و همه فقهای عامه چنین ملاکی را در تقلید بیان کرده می

   در اندیشه فقیهان شیعی اعلمیت مفهومتبیین 
   سخنان  در میان ، گرچه  است  شده  فقها بیان  از سوی  تعابیری  اعلمیت  معنای درباره

  نا، اما در آثار متأخر  نیامده  میان  به  آن  و حقیقت  اعلمیت تعریف ازسخنی    اصحاب قدمای
. اند  پرداخته  بدان  تفصیل  و یا به  رفته اند، اشارتی امور پرداخته   و دقایق  جزئیات  بیشتر به که

  : موارد زیر اشاره کرد  به توان  می لهاز جم
   داده  اختصاص  تفسیر اعلمیت  را به ، تنبیهی» الانظار مطارح« در   انصاری  اعظم  شیخـ1
  . است
، زیرا  منظور نظر نیست   اعلم  لفظ  لغوی  معنای کند که  می تصریحانصاری   شیخـ 2
   معنای  به علم.  دیگر  بر شخص  شخصی ک ادرا  و برتری  از تفوق  است  عبارت لغوی  معنای
   معنای  سهوی.  دارد  ادراک  از برتری  حکایت  است  تفصیل  اسم که   و اعلم  است ادراک

،  تر برخوردار است  قوی  فقاهت  از ملکه  که کسی: کند می  ذکر  اعلم  برای دیگر در اصطلاح
.   است  او بیشتر از دیگران  معلومات  که یکس ،  بیشتر است  او از دیگران  خبرویت  که کسی
  ،  است  آنها ضعیف استنباط   ملکه  که  کسانی  بسا برای گزیند و چه  را برمی  اول  معنایسپس
  2. نیز باشد  فکری  و کج  از واقعیت  انحراف  عامل  معلومات کثرت

                                                     
و لا   شاء  من  یسأل  ان ه فل عۀ کانوا جما  و ان  مراجعته  العامی  علی  واحد وجب  الامفت ۀ البلد  فی  یکن اذا لم«ـ 2

   فی الخلق  یحجر علی  و لم  و المفضول  الفاضل  العوام  اذ سأل بۀ الصحا  زمان  فی  کما فعل  الاعلم جعۀ مرا یلزمه
   و هذا یخالف بینهم  استووا تخیّر ، فان  الافضل جعۀ مرا  تجب  قوم  بکر و عمر و غیر الخلفاء و قال  غیر ابی سؤال
 و قد  لۀ و العدا  بالعلم  عرفه من ه  الا مراجع  لا تجب ، بل  الفتوی  المفضول  علی  یحجر الفاضل  اذ لم بۀالصحا  اجماع
  .)390، ص2، جم1980غزالی، ( ».  بذلک  کلهم عرف

 دراک الا  مراتب  فی  و المفضول  الفاضل  هو اختلاف اللغۀ   فی  الاشتقاق  حسب  علی  الاعلم  لفظ الظاهرمن «ـ1
و اما    غیره  من ۀ او اکثر خبر ه ملک اقوی  هو من  اما  المراد منه  بمراد قطعاً بل  لیس  و ضعفاً و لکنّهً  شدۀ المختلفۀ 

  ۀ کثر  ان  ذلک فی   و الوجه  الغالب  فی  الثانی  عن  انفکاکه  قیل  و ان  و الظاهر هو الاول  غیره  هو اکثر معلوماً من من
   اغلب  کما نشاهد فی  الواقع عن  موجباً لمزید البعد  ربما یکون  منها الاستنباط  الحاصلۀ الملکۀ   ضعف  مع المعلومات

   .)277، ص ه1401انصاری، (   الطلبۀ  ابناء زماننا من
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مراد «گوید   می،  پرداخته لم اع  تعریف  به  اعظم ، شیخ» ۀ النجا صراط «  عملیه  در رسالهـ3
 »  شرعی لهد از ا  آن  و فهمیدن  االله  حکم  و استخراج  آوردن استادتر در بیرون   یعنی از اعلم

   آورده » المسائل مجمع« در   شیرازی میرزا حسن   معنا را مرحوم ، همین)2، ص ه1319انصاری، (
   .)5، ص ه1396شیرازی، ( است
   تفسیر اعلمیت  را به ای له  مسأ یی طباطبا  سید کاظم ، مرحوم» ی الوثق ۀالعرو« در ـ4

 عنصر   از سه  که  شده معرفی   استنباط ، اجودیت  اعلمیت فرماید ملاک می،  داده اختصاص
 نظایر و  بیشتر به   و اطلاعات  مسائل  قواعد و مدارک  بیشتر به  آشنایی، است  یافته ترکیب
  اکثر محشین  تفسیر و تعبیر مورد قبول این.   بالاتر از اخبار و روایات  و فهم له  مسأ اشباه

و مذکور  عنصر   سه  به  اجتهاد بستگی  و اجودیت  اعلمیت قوام.   است  قرار گرفته »ۀروع» 
  1. دارد  آن قوت
 .پردازد  می  از اعلمیت  دیگری  بیان  به  اصفهانی ، محقق»اجتهاد و تقلید «  در رسالهـ5
 ،است   شده  بیان  و نقلی  عقلی  از مدارک  شرعی  حکم  نظر در تحصیل  قوت  اعلمیت ملاک
   تطبیق  چگونگی  و دیگری  حکم  تحصیل  و مقدمات  از نظر مبادی  یکی دو جهت اما از
  دهد که  می  را تشکیل  اعلمیت ، ارکان  دو عنصر اساسی  در واقع یعنی . 2 بر مصادیقش حکم
   صحیح گیری  بهره دیگری  و است  فقهی  و قواعد کلی اصول  و  با مدارک  کامل آشنایی  یکی
  .  جزئی  و مصادیق  بر صغریات  در تطبیق  کلیات از آن
، ناگزیر از   بدانیم  اصول  به  رد فروع  از قدرت  اگر اجتهاد را عبارت  که  است دیهیب

 در   و نقصانی  خلل  و هر نوع  هستیم  فقهی  استنباط  مراحل  عنوان ، به مرحله  دو  این پذیرش
  .باشد  می  اعلمیت و تزلزل  اجتهاد  ضعف  موجب هر یک

 از نظر آقا   استنباط حسن: ، محقق ضیاء عراقی تعبیر دیگری دارد» الافکارهنهای«در  ـ6
مجتهد در .  ست استوار ا  و اساس  بر چهار پایه  که  قلمداد شده ضیاء عراقی معیار اعلمیت

                                                     
ر و اجود فهماً  و اکثر اطلاعاً لنظائرها وللاخبا للمسئلۀ   بالقواعد و المدارک  اعرف  یکون  من  الاعلم المراد من«ـ 1

ج ه1415همو، ( » اجود استنباطاً  یکون  أن للاخبار و الحاصل   )7، ص1، 
   تطبیقه کیفیۀ و   تحصیله  مبادی  حیث  من  و العقلیۀ الشرعیۀ   مدارکه  من  الحکم  تحصیل نظراً فی   اقوی  کان من«ـ 2

ص ه1387همو، ( » مصادیقه  علی  ،54(.  
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 برخوردار   نظر بیشتری  از قوت  دیگران  به  نسبت  آن  و مدارک له  قواعد مسأ  نمودن روشن
 از مضامین   فرعی  مسائل تر و در استنباط ، خبره  بر مصادیق  آن  تطبیق و در چگونگی باشد
   رانـ از دیگ  و نظائر آن هـل  مسأ  مدارک  به تر و نسبت  فهم اخبار خوش  دلالتها از  اقسام  به آن
  .1تر باشد آگاه

های  های یاد شده، خصیصه ـ در بین مجتهدان و فقهای معاصر، علاوه بر ملاک7
ملاک «فرمایند  در این باره می) زید غرهّ(مقام معظم رهبری. دیگری نیز ضمیمه شده است

خت حکم اعلمیت این است که آن مرجع نسبت به سایر مراجع، قدرت بیشتری بر شنا
الهی داشته و بهتر بتواند احکام شرعی را از ادله آن استنباط نماید و همچنین نسبت به 
اوضاع زمان خود به مقداری که در تشخیص موضوعات احکام و ابراز نظر فقهی مؤثر 

  . )8 ص ،15 م ،1 ج م،1999 ای، حسینی الخامنه(» است، آگاهتر باشد
ر شرایط حاکم بر جامعه، همپای ملکه اجتهاد و شناخت اوضاع زمانه و احاطه مجتهد ب

بدرستی که . قوه استنباط، دخالت تام در تحقق مفهوم اعلمیت داشته، جزء لاینفک آن است
تفریع فروع فقهی و رد جزئیات به کلیات، جز با این ویژگی امکان پذیر نیست، چرا که 

 به درستی تبیین نگردد، ر مدار موضوع  است و تا زمانی که موضوع احکام شرعیئحکم دا
ها و  حاصل و غیر ممکن است و این مسأله عامل بسیاری از انحراف ترتب حکم بر آنها بی

  .ها در مسیر اجتهاد بوده است  اندیشه کج
باشند که بتوانند در شناخت انواع  مراجعی به معنای واقعی کلمه سزاوار عنوان اعلم می

و ماهرتر باشند و با مراجعه به اهل فن هر رشته مختلف موضوعات احکام از سایران برتر 
به موضوع شناسی احکام همگام با تغییرات آنها  در طول زمان، بپردازند و در این عرصه از 

اشتباهی که در دریافت معنای واقعی برخی عبارات . تر باشند  فهم تر و خوش دیگران دقیق
اند کار مجتهد تنها بیان حکم  ینکه گفتها. رخ داده، مسیر اجتهاد را به بیراهه کشانده است

                                                     
  استنباطاً من  احسن  کان  من  الاعلم المراد من«:  دارد  تعبیر دیگری  آقا ضیاء عراقی محقق، » الافکار یۀنها«در ـ 1

 مواردها و اجود  علی  تطبیقها کیفیۀ   فی ۀ و مدارکها و اکثر خبر المسئلۀ قواعد   تنقیح  نظراً فی  اقوی  لکونه غیره
ً و تلویحاً و اکثر اطلاعاً  ۀ و التزاماً واشارً بقۀنها مطا مضامی  من عیۀ الفر  المسائل  استنباط فهماً للاخبار فی

ص ه1405انصاری ، ( » و نظائرها ه المسئل بمدارک  ،254(.   
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چرا که به . باشد، به درستی فهمیده نشده است است و شناخت موضوع، وظیفه مکلف می
بینیم در بسیاری از موارد شارع مقدس خود به تبیین موضوع حکم اقدام نموده،  وضوح می

ضوعات طبیعی علاوه بر موضوعات شرعی، حتی گاهی در مو. نماید حدود آن را ترسیم می
ای را جهت ترتب حکم شرعی بر آن ترسیم  نیز دخل و تصرف نموده و تعبداً، محدوده

 مسلم است که شناخت موضوعات احکام نیز از وظایف مجتهدان است ،بنابراین. نماید می
البته شناخت مصادیق جزئی . ولیت شانه خاله کنند و ایشان نباید از زیر بار این مسؤ

ج قابل تطبیق بر موضوع حکم باشد، وظیفه مکلفان است و در تک تک خارجی که در خار
  .به باید به شناخت شخصی خود متکی باشند موارد مبتلا
دانست که با طرح نظریه ) ره(دار چنین شیوه نوینی را در اجتهاد باید امام راحل طلایه

ای را   تازهو عرضه روشی جدید در استنباط احکام، افق» نقش زمان و مکان در اجتهاد«
  .پیش روی همگان گشود

  
   اعلمیتنقد و بررسی تعاریف

   از فایده ، خالی  روبرو است  با اشکال  که  دیگری های  و تعریف اه تعبیر  برخی  به اشاره
  :  جمله از آن. باشد نمی

   و در بازگشت  خارجی  بر مصادیق  قواعد کلی  در تطبیق  که  است  اعلم مجتهدی «ـ1
   در این  که  است  مجتهدی  شود و غیر اعلم  کمتر دچار اشتباه  پایه اصول   به  تازه فروع  دادن
   تحقق د مطلقه دو یا چند مجت  معنا، بین  این  به لذا اعلم . باشد  داشته ، بیشتر اشتباه جهت
  د در اینشو می   ملاحظه  که گونه  همان.)102، ص51، ش1369جناتی، ( » دارد یابد و واقعیت می

   تبحر و مهارت  و آن  شده  اشاره  اعلمیت  بعد از مفهوم  و یک  جنبه  یک ، تنها به تعریف
.   است  فقهی  مسائل  و صغریات  جزئی  بر مصادیق  و قواعد کلی  کبریات مجتهد در تطبیق

 قواعد  و  اصول  و تحکیم  تنقیح  یعنی،  برخوردار است ای  ویژه  از اهمیت  که اول بعد
شود و از   نمی  و اخبار را شامل  آیات  و استظهار مدالیل و عقل   و روایات  از آیات برگرفته

 و   بر منابع  و احاطه  و قوت  صحیح اتخاذ مبانی   که  است بدیهی.   است  ناتمام  جهت این
   تشخیص مضاف بر اینکه.  است   اعلمیت  اجتهاد و تحقق  قوام  اساسی  از ارکان مدارک
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   چگونه اینکه.  است   و بررسی  تأمل ، قابل  اعلم  اشتباهات  قلّت  مجتهد و اثبات اشتباهات
اصولاً   و  است  سؤال  برد، خود جای  پی  آن  و سقم  صحت  و میزان  فتاوی  درستی  به توان می
   در یـسعکند،  وارد مییی که اه بپردازد و با ایراد  اعلم  یک  رد نظریات تواند به  می  کسی چه

   
   او؟  یا همسان تر از اعلم  اعلم  باشد؟ آیا کسی  او داشته فتوای  تح ص  عدم اثبات
 » باشد  با واقع  و بیشتر مطابق  واقع  به  او اقرب  آرا و فتاوای  که  است ، کسی اعلم «ـ2

   انتقاد بر تعریف ر ضمن د  که  است  تعبیرمذکور، مفهومی البته. )54، ص1387محقق اصفهانی، (
 و   را وارد دانست  نقد دیگری توان می  نقد نیز  بر این که در حالی.   است مشهور ذکر شده

   و واقع  احتیاط  به اوفق   غیر اعلم  فتاوای  که  است  بسا ممکن  چهـاولاً:   کرد که  اشکال چنین
دیگر   در عصر  اعلم  با فتاوای طابق م  در عصری  غیر اعلمی آرا  است  ممکنـ ثانیاً؛باشد
   به  باشد، با توجه  واقعی  االله  و حکم  با واقع  اعلم  فتاوای ، تطابق  اعلمیت اگر مناط. باشد
   امری ، اگر چنین  است  مضبوط  محفوظ  در لوح  االله کند و حکم هرگز تغییر نمی   واقع اینکه

 از   که  در اعصار بعدی  تغییر فتوایی د، هرگونه شو مجتهد پذیرفته   در مورد یک در عصری
   حکم  به  ایشان  و اینکه  آنهاست  بودن  بر غیر اعلم دلیل شود،  می  اعلام نا سایر مجتهد سوی
در هر . شود  می  و مخدوش  مناقشه  قابل سابق  افراد  اعلمیت ا اینکهیاند   نرسیده  واقعی االله

 با   و چه  زمان  در یک ، چه اعلم  با  غیر اعلم  یک  فتاوای نی و مبا  نظریات  تطابق صورت
 علاوه بر آنکه ممکن است موضوعی در شرایط . نخواهد بود  توجیه  قابل  زمانی اختلاف

خاص، حکمی خاص بر آن ترتب شود و همان موضوع در شرایط دیگر حکمی دیگر پیدا 
  .کند

  
     تعاریفنقد برنقدی 
  ، از آن  است ، وارد شده بر تعابیر مذکور از اعلمیتانتقادهایی ا  فقه  برخی از سوی

  : جمله
 دو مجتهد   بین  اعلم  باشد، عنوان  ثبوت  مقام  لحاظ  به  اعلم  اگر اطلاقـ  ثبوتی اشکال

 باشد،   با واقع  مطابق  فتوایش  که زیرا بر مجتهدی.   نیست  ندارد و صحیح جایگاهی ) مطلق(
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   جاهل  باشد، اطلاق  واقع  او برخلاف  فتوای  که  و بر مجتهدی اعلم  شود نه می  اطلاقعالم 
  .)101، ص 1372جناتی، (   یا غیر اعلم  عالم شود نه می

  ؛ افتاء نیست  هنگام  به  الواقع  الی ، اقربیت  اعلمیت  ملاکـ  اولاً،  گفت توان  می در جواب
   باشد، بلاوجه  ثبوت  مقام  لحاظ  به  سابق های  در تعریف م اعل  اطلاق اینکه احتمال ـ ثانیاً
   در استخراج  که  است  مجتهدی  فقها، اعلم  تصریح بنا به  چرا که.   قطعاً مراد نیست،بوده
   به شک  بی  و قواعد کلی  از ادله  الهی احکام  اما استخراج.  تر است  قوی  از دیگران حکم
.   واقعی  االله  از حکم حکایت  و  واقع  از متن  حکم  استخراج شود، نه می   مربوط  اثبات مرحله
   و بلکه ممکن   است ، امری  بر مصادیق  تطبیق  اتخاذ مبنا و مرحله  در مرحله  چیزی و چنین

  صرف  ادعا کرد که توان  ندارد و هرگز نمی ای  استحاله  و هیچ  شده  نیز واقع در خارج
 و مجتهد و   دو عالم  از آن  یکی  بر اینکه  است  دیگر، دلیل  با فقیه  فقیهی  فتوای مخالفت 

 ثالثاـً تشخیص حکم واقعی در مقام ثبوت چگونه بطور قطع و ؛ مجتهد نیست  اصلاً دیگری
شوند  یقین برای مجتهدی میسر است؟ در بسیاری از موارد مجتهدان یا قائل به احتیاط می

دهند و خود نیز واقف هستند که به حکم واقعی  صریحاً فتوی نمیکنند و  و یا توقف می
  .عنداالله دسترسی ندارند و این ویژگی عصر غیبت و عدم دسترسی مستقیم به معصوم است

  اعلم  عنوان  باشد، نیز اطلاق  اثبات  مقام  لحاظ  به  عنوان  این  اگر اطلاقـ  اثباتی اشکال
 و قواعد   اصول  را بر اساس  احکام  آنان چرا که. رسد  نظر نمی  به  صحیح  از مجتهدان بر یکی 

 در   ایشان نا و مقلد  آنان  برای  احکام نمایند و همین  می  استنباط،اختیار دارند  در  که کلی
 فتواها   آن  هستند، چه  آنها مکلف  و اجرای لذا در انجام.  دارد حجیت  اعتبار و ، اثبات مرحله

 در   اعتبار و حجیت ادله.  باشد نداشتهباشد و چه   داشته   مطابقت  آنها با واقع از یا برخی
توان   نمی  اثبات  در مقام شود، پس آنها می   همه  نظر و رأی  و شامل  است  آنها یکسان همه
  .)101، ص 1372جناتی، (  شد  قائل  آنها تبعیض میان

  ، مسائل  اعلمیت  در اشتراط  و نزاع  بحث ل، زیرا مح  است  نیز واضح  اشکال  این جواب
   عالم  فقیه  که  مستند و دلیلی  که  است بدیهی.   است  و غیر اعلم  اعلم  بین تعارض  و اختلافی
  هیچ  و به  است  مرکب ، جهل  مجتهد اعلم  از دیدگاه،کند  می استخراج  خود را  رأی از آن
 و   است ، حجت  عالم  فقیه  خود همان و تنها در حق شدبا و استناد نمی  اعتماد  قابل وجه
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چرا .   است  غیر ممکن  و بلکه است   کلام  تقلید، اول  و اهل  جاهلان  او برایی آرا حجیت
  اش  باشد، لازمه حجت  نحو  یک  به  بر جاهلان  اعلم  فتوای چون  هم  مجتهد اعلمی آرا که

  اشکال   باشد، مستلزم  حجت  دو بطور نامعین  از این کیو اگر ی.   است  متناقضین تعبد به
 ، ترجیح  هم ِ معین  یکی  ندارد و حجیت  وجود خارجی  نامعین  یکی  اینکه  و آن  است دیگری

   که  شود، تقیید بلامقید است  اخذ حجت  به ، مشروط  از دو رأی و اگر یکی.   است بلامرجح 
 و غیر   اعلم  به  تقلید نسبت  حجیت  ادله بنابراین.  ابا دارد  آن فتوا از حجیت   ادله اطلاقات

. رساند  نمی  حجیت  به  و هر دو را با هم  نبوده ، مطلق) اختلافی   در مسائل حداقل ( اعلم
   مساوی  دو مجتهد در اعلمیت  که  در صورتی توان می  را  استدلال  همین  عین  نماند که ناگفته

   نظر خالی  نیز به  توجیه این لذا.  کرد  نیز مطرحشته باشند دا  اختلاف و با همند  باشیکدیگر
  .رسد  نمی از اشکال

  
  جمع بندی مطالب یاد شده

 آید بلکه محل نزاع در بحث اعلمیت سخن از نفس اجتهاد و قوه استنباط به میان نمی
اگر . ایران، شناسایی شودترین مجتهد از میان س ترین و خبره هایی است که قوی ارائه ملاک

در تفسیر اعلمیت به همین مقدار بسنده شود و تنها به کلیت بحث اشاره گردد، حق مطلب 
بلکه اصل کلام در این است که چه عواملی . ادا نشده و مفهوم واقعی اعلم بیان نشده است

توان به   میل بیشتر در این مقولهمبا تأ. شود موجب افزایش قوه اجتهاد و قدرت استنباط می
تری دست یافت که در روزگار ما نقش بسزایی در تقویت اجتهاد دارد و با  معیارهای تازه

از . توانیم به درستی مصداق اعلم را مورد شناسایی قرار دهیم عنایت به این خصوصیات می
  :توان به موارد ذیل اشاره نمود جمله این خصوصیات می

ناخت عمیق و دقیقی از مبانی شریعت و زوایای شود که ش ـ مجتهدی اعلم نامیده می1
مختلف آن داشته باشد و به تعبیر دیگر حقیقت شریعت را بتمامه دریافته، روح کلی حاکم 

بینی منسجم و مقتضی  بر قوانین را درک کند و به مجموعه قواعد و اصول احکام، جهان
ود نشود و در ابعاد جهانی آرا و نظریات او به بعد خاصی محد. نگر باشد پیدا کرده، جامع

اینکه مجتهد تنها به مسائل فردی و عبادی پرداخته و . قضایا، دید وسیعی پیدا کرده باشد
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 شمول غافل بماند،   فردی محبوس باشد و از اجتهاد حکومتی و جهانددر دایره تنگ اجتها
  .هرگز شایسته موصوف شدن به صفت عظیم اعلم نخواهد بود

مان با تغییر شرایط زمان و مکان، تحول اجتهاد بر اساس اصول ز  ـ اعلم باید هم2
. مسلم را به عنوان یک اصل بپذیرد و تأثیر این دو عنصر را در تحولات فقهی نادیده نگیرد

تواند دستورالعمل زندگی فردی و اجتماعی بشر از گهواره تا  فقه اسلامی در صورتی می
 تکاملی جوامع بشری به پیش رفته، هیچ گاه ام با حوادث جدید و سیرگ گور باشد که هم

پاسخ ماندن بسیاری از رخدادها و مسائل مستحدث حاکی از  بی. از زمانه عقب نماند
قیح نهای زمانه خود است و عاجز بودن در ت اطلاعی برخی مجتهدان از واقعیت بی

را زیر های جدید نه تنها اعلمیت بلکه اصل اجتهاد  های احکام و شناخت موضوع ملاک
  .برد سؤال می

اینکه معتقد باشیم . های اعلم است های فقهی، یکی دیگر از ویژگی  موضوع ـ شناخت3
که وظیفه مجتهد تنها بیان حکم است و وظیفه مکلف شناخت موضوع، به درستی تبیین 

تا . نشده و شاید در بسیاری موارد فرق میان موضوع و مصداق در نظر گرفته نشده است
در . توان احکام آنها را بیان نمود های فقهی کاملاً منقح نگردیده، نمی موضوعزمانی که 

حکم مترتب . شود نتیجه فقه اسلامی متهم به عدم توانایی در پاسخگویی به مسائل نوین می
گویی  ای از ابهام و کلی بر موضوع است، بدیهی است  که با ابهام موضوع، حکم نیز در هاله

حیاناً دستخوش فتاوای معارض در موضوع واحد از سوی مجتهدان ماند و یا ا باقی می
های عرفی یا هر منبع دیگر،  های فقهی به ملاک ارجاع مکلفان در شناخت موضوع. شود می

توانند از عهده آن برآیند یا  در واقع شانه خالی کردن از بار مسؤولیتی است که مجتهدان می
  .مدد گیرنددر موارد خاص از نظر متخصصان هر رشته 

اعلم باید . ای برخوردار است ـ خصوصیات فردی مجتهد اعلم نیز از اهمیت ویژه4
جامعه خود و سایر جوامع ... آگاهی کامل از اوضاع اجتماعی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی
المللی مربوط به   مسائل بینهداشته باشد، عرف و عادات مردم را به خوبی بشناسد و دربار

و شرایط حاکم بر جهان و مصالح عالی اسلام و امت اسلامی اطلاع دقیق و جامعه اسلامی 
به عبارت دیگر، فردی باشد که بر جامعه جهانی اشراف داشته و . بینش وسیعی داشته باشد
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ها و  نگر نبوده و از پیش داوری کوتاه اندیش و سطحی. از دید بالایی برخوردار باشد
بر آرای بزرگان سلف، شیوه تقلید را اتخاذ ننموده و  در برا.های کور به دور باشد تعصب

یعنی باب اجتهاد . جرأت اظهار نظر متین و منطقی بر اساس ادله قطعی و معتبر را دارا باشد
همواره در جهت . ار گیردبکرا مفتوح دانسته و همه توان خود را در پویایی بیشتر فقه 

ر حد توان بکوشد تا بتواند نیازهای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه علوم متداول روز د
ای برخوردار باشد و  از فضایل اخلاقی ویژه. جامعه را در ابعاد مختلف آن درک نماید

همه سونگر بوده و یک مسأله را از . صفات حسنه در او به صورت ملکه در آمده باشد
 از .الخصوص به پیامدهای فتوای خویش توجه نماید زوایای مختلف آن بسنجد و علی

  ....افراط و تفریط بپرهیزد و 
توان به میزان قدرت استنباط یک  خلاصه اینکه با در نظر داشتن چنین خصوصیاتی می

های کلی در  الا صرف اکتفا به ملاک مجتهد پی برد و مصداق واقعی اعلم را شناخت و
  .مقام عمل، مؤثر واقع نخواهد شد

  
   قابل آرای اعلم با غیر اعلمت

   خارج  حال  تقلید از سه  مورد ابتلاء اهل  وقایع  درباره  و غیر اعلم  اعلم ایآراء و فتاو
   احراز نمودهـ2 ؛  است  مخالف  و غیر اعلم  اعلم  فتوای  که  است احراز کرده  مقلدـ1 ، نیست

  .   یا مخالف  یکدیگر است  آنها موافق  فتوای  دارد که  شکـ3 ؛ یکدیگرند  هر دو موافق که
 نظر مشهور،   به، شد  ملاحظه  پیشین  در مباحث  که  تفصیلی  به ، تقلید اعلم  اول  فرضدر
اند، تقلید   کرده  را مطرح له  مسأ  که ینا محقق  اتفاق ، به  دوم در فرض.  است   و متعین واجب

قلید  ت  عدم الاحوط«:   است ۀ عرو  صاحب  مرحوم این نظرمخالف  تنها. ز استی جا غیر اعلم
اما در . )8 ص،18 م،1، ج  ه1415یزدی،  طباطبائی( » الافضل   فتوی  فتواه  توافق  التی هلأ المس  فی ضولفالم

  محقق  و  انصاری  شیخ گرچه. اند ز شمردهی را جا ، اکثر فقها تقلید غیر اعلم  سوم فرض
 و جواز   کرده  منع  صورت  را در این  غیر اعلم ، تقلید مفضول )59، ص ه1387اصفهانی، ( کمپانی

 ، جواز  به ناما قائلا. اند  دانسته  او با اعلم  فتوای احراز موافقت  و  فحص  به تقلید را مشروط
  :اند  را ذکر کرده ای ادله
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   در صورت  که  بوده  عقلا بر این ه، سیر در مورد امور تخصصی:  عقلا  سیرهـ   اول دلیل
 نظر او   و بر طبق  کرده خواستند رجوع  می  که  هر یک ، به  خبرگان رأی   در مخالفت شک
 نیز   غیر اعلم  طبیب  به  بطور گسترده  از امراض بسیاری   درمان کردند، لذا برای  می عمل

 و خود را   احراز نکرده  پزشک ترین حاذق  نظر او را با  موافقت کنند، با اینکه  می مراجعه
 بر   غیر اعلم  طبیب  بهقلاع   مراجعه  ادعا شود کثرت مگر اینکه. نددانست  نمی  هم  بدان ملزم

  .ندارد  ، اثری  عمل  در مقام  مخالفت  احتمال پس.   است  بوده  یا موانعی اثر مسامحه
   که کند، در مواردی  تقلید می  بر حجیت  دلالت  که روایاتی:  اخبار اطلاقـ    دوم دلیل
  های ل از اشکا یک  و هیچ  است ، مطلق  محرز نیست ر اعلمغی  و  نظر اعلم اختلاف
  . ندارد جا مجالی ، در این اعلم  و غیر  هر دو نظر اعلم الذکر در حجیت  سابق

اما در صورت  «  است  شده واقع)  ره(  خمینی  امام  و قبول  مزبور مورد استدلال دو دلیل
 قائل به جواز اخذ و تقلید از غیر اعلم احتمال اختلاف اعلم و غیر اعلم، بعید نیست که

 هتوان چنین چیزی را از روایات استفاده کرد، بلکه ادعای استقرار سیر شویم، چرا که می
  .)147، ص1362موسوی الخمینی، ( »1امامیه بر چنین طریقی بعید نیست

  
  از اعلم  جواز تقلید  عدم
 ،  است  دور یا تسلسل  مستلزم وگرنه   نیست  تقلید، تقلیدی له  مسأ  اصل  که گونه همان
 تقلید خود را  تواند اولین  نمی  و عامی  نبوده  نیز تقلیدی  تقلید اعلم وجوب  له  مسأ همچنین
.  آورد دسته  را ب له  مسأ  این  خود، حکم  عقل  به مراجعه  آغاز کند و باید با له  مسأ از این
دهد،   می  تقلید از اعلم  وجوب فتوا به   که  اعلمی فقیه   به  تنها با مراجعه  اگر عامی چرا که

   فقیه  به  و مراجعه است   باطل  مصادره ی خود نوع  کند، این بخواهد تقلید از او را تصحیح
 بر  است  ، متوقف  فرض  حسب  به زیرا جواز تقلید از مفضول.   دور است ، مستلزم مفضول
   اساس بر این.   بر جواز تقلید مفضول  است وا نیز متوقف فت  این  فتوا و حجیت  این حجیت

                                                     
   ذلـک  ه اسـتفاد    ایضاً لامکـان     غیره   بجواز الاخذ من    فلا یبعد القول  )   و غیره   الاعلم  اختلاف (  احتماله  و اما مع    « ـ1

   .» علیه ه السیر یدعو  لا یبعد  الاخبار، بل من
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،  ه1401، انصاری( انصاری  یخش  چون  هم نا از محقق ، بسیاری  تقلید از اعلم  وجوب مبحث در
   را مطرح  بحث بخش ، در دو )542، ص2، ج ه1415خراسانی، (  خراسانی  و محقق )272ص

  دیدگاه  از  ادله  بررسی  از نظر مقلد و دیگری عقلی   اصل  مقتضای  ملاحظه  یکی،اند کرده
  .  فقیه یک

 در  لدان مق  استدلال تقریب :)272، ص ه1401 ،انصاری ( تقلید  از نظر اهل تقلید اعلم - 3
 و   تکالیف سلسله   یک  همواره دانند که  می نا مکلف  همهـ اولاً  که   است  بیان  بدین له  مسأ این

   ازعهده  صورتی  باید بهـ ثانیاً؛باشند  می ولؤ و مس  شده  گذاشته  ایشان بر عهده   الهی وظایف
   علی  اجتهاد که  یا از طریق، سازند  را بری  خویش  برآیند و ذمه  بالاجمال  معلوم  تکالیف این

تقلید از    یا از طریق،  میسور نیست  آنان  برای  که  احتیاط  یا از راه، هستند فاقد آن  الفرض
 و غیر   اعلم  که  وقایعی در خصوص  ـ ثالثاً؛باشد  می  هم ممکن   که  الشرایط  جامعیفقها
 بیشتر   خود در ابتدا دو احتمال بر عقل  با اعتماد  دارند، جاهل  با یکدیگر اختلاف اعلم
  :دهد نمی
  .  مخیّر است  اعلم یا غیر  اعلم  فتوای  بر طبق  کردن در عملـ 1 
، قطعاً مبرء   اعلم فتاوای   بر طبق  کردن عمل.   است ، متعین  اعلم  فتوای  بر طبق عمل ـ2 
            عقل  لذا؛  است ، مشکوک  غیر اعلم  فتوای  بر طبق  عمل  در صورت ، ولی  است ذمه

      باشد ف تکلی  و مسقط  قطعاً مجزی  را برگزید که ، باید راهی  ابراء ذمه  برای گوید که او می
        کافی  عقلی  و مقلد از توانایی  جاهل مگر اینکه.   در تقلید از اعلم منحصر است   راه و آن

   تکلیفه لا یعقل   انصاری  شیخ  گفته  به  صورت  در این نباشد که  معنا برخوردار  این در درک
لکف به انجام کاری  عاقلانه نیست که کسی را بر خلاف قطع و یقینش، م«؛  علمه بخلاف
  ).همو( »بدانیم

  
    تقلید از اعلم  ادله بررسی

   را فراهم ای ، ادله  خویش  مدعای  اثبات  برای  اعلمیت  اشتراط نا و منکر ن از قائلا هر یک
  : پردازیم  می  آن  بررسی  به اجمال   به اند که آورده
  



  

١٧   هيأت تحريريه خانم بخشي١٦/٨/٨٤ 

    تقلید از اعلمدلایل تعین  ـ  الف
کرکی، (  است  کرده  استدلال  اجماع  دلیل  به  باره  در این  کرکی محقق، ماع اج ـ  اول دلیل

  ، اصحاب  بین مشهور و معروف   و قول  خلاف  عدم  از قبیل تعابیر دیگری.  )28تا، ص  بی
  .خورد  می چشم   به  امامیهی فقها  کلام  نیز در میان،  گذشت  ذکر آن  که  شیعه مسلمات
    ادعای توان  می چگونه.  تردید وجود دارد  اجماع  تحقق  در اصل ـ اولاً:  دلیلهای  لاشکا
  ،1363، الهدی علم( »هالذریع« سید در   و کلام  بوده  اختلافی ای له  مسأ  که حالی  کرد در اجماع

،    2، ج1312طوسی( » الاصول ۀعد«  در  طوسی  دارد و شیخ  اختلاف  به ، تصریح )801، ص2ج
  را ذکر نکرده باشد، اعلمیت  می  مفتی  شرایط  اهم  بیان  در مقام که  نیز در حالی، )114ص

  ثانیاً، بر فرض؛ رسد  نظر نمی  به  موجه  مفتی  شرط  از ذکر مهمترین شیخ  غفلت.  است
  . باشد مدرکی   اجماع  که  است ، محتمل پذیرش
حکیم، ( باشد  می  تقلید از اعلم  تعین برای   دلیل مهمترین ؛ عقلای و بنا  سیره ـ  دوم دلیل

 و   فنون همه  در  که  است  بر این  عالمی عقلا  عملیی بنا  که  بیان  این به. )7، ص 1، ج 1372
  آنان   اعلم  باشد، تنها به  مختلف  مربوط نا متخصص  نظر ای له  در مسأ ، هر گاه  و صنایع علوم
   مشاهده  در صورت مثلاً مریض. دهند  قرار می  خویش  عمل و نظر او را معیار  کرده رجوع

   یقین دهد، گرچه  می  آنها را ترجیح ترین  خود، نظر حاذق  بیماری نظر اطبا درباره  اختلاف
   مورد مدح، شود  او منتهی  و نجات  سلامتی اگر به.  باشد نداشته   نظر او با واقع  اصابه به

   نکته  این.گیرد  قرار نمی ّ ایشان منجر شود، مورد ذم  او  نابودی  بهشود و اگر  می عقلا واقع
   عمل گونه اما اگر این. باشد  می حجت  اطبا،  اعلم  رأی  که  است  حقیقت  از این کاشف
  . گرفت  عقلا قرار می کرد، مسلماً مورد ملامت نمی

   مورد رجوع  است  ممکن ورت ص  تنها در یک  اختلافی  مسائل در   غیر اعلمی آرا البته
 نیز، اعتماد عقلا   حال  در این. باشد  احتیاط  او موافقی آرا  که است هنگامی  قرار گیرد و آن

. باشد  می  حجت  نفسه  فی  اعتبار اینکه  به  نه  است با احتیاط   موافق  که  است  جهت از این
   در این  مقدس  شارع  از جانب  هم  ردعی هیچ،  بوده  رایج  و امکنه  ازمنه  در همه  سیره این

  .دیده نشده است  زمینه
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عقلا در مورد تقلید از «اند   گفته  دلیل  در رد این نا از محقق  برخی ـ دلیلهای لاشکا
 ، شود  حاصل  آنان  برای  که  خود از هر طریقی  اطمینان  ابتدا بر طبق غیر اعلم  یا مجتهد اعلم

  ترین  قوی  صورت کنند و در غیر این  می  عمل احتیاط   بر طبق رنهکنند وگ  می عمل
     . )105، ص51، شتا بی، جناتی( »کنند می   تخییر عمل الا به  موجود را اخذ و  های لاحتما

 نظر   و فقط،شود  می  عمل گونه  این  همواره  آن گذاری  کالا و ارزش  تقویم مثلاً درباره
   قرار  لاکـدهد، م  می رجـ خ  را به  لازم ند دقتـ بدان  که  در صورتی یـحت را  خبره ناسـکارش

  .کنند  می دیگر نیز سؤال  دهند و از چند خبره قرار نمی
   خبره  گفته  بر طبق  موارد اگر کسی گونه در این  گفت  چنین توان  می  اشکال در جواب

 در  دهند و البته  نمی  نسبت  غبن  بهگیرد و او را  عقلا قرار نمی مذمت  مورد، کند عمل
 خود   اطمینان  مقلد بر وفق  که  پیداست ، ناگفته غیر اعلم  و  اعلم  فتوای  به  اطمینان صورت
جا   در این  نزاع و مرکز اصلی،  کلام از محل   خارج  است  خود فرضی  این کند، ولی  می عمل
   اما در صورت. هر دو است   سخن  به  اطمینان دم و ع  فتاوی  در اخذ به  و شک  اطمینان عدم
   خود را به آیا همواره   ولی،کنند  می  عمل  احتیاط  عقلا بر طبق ، گرچه  اطمینان  حصول عدم

  خلاف  بر  است متقنی  شاهد ها  عقلا در موارد احتجاج  قضاوت؟دانند  می  ملزم  کردن احتیاط
   به یکی   که  موردی  مثل؛ میسر باشد  احتیاط  که  نیست گونه  موارد این  و در همه  همیشه؛آن

   در نهایت اما اینکه.   نیست  هر دو ممکن  بین  فتوا دهد، جمع  حرمت  به  و دیگری وجوب
 دارد،   و دلیل  اثبات  به کنند، احتیاج  می  تخییر عمل کنند یا به  را اخذ میها لاحتما  اقوی
  .)  است  مناقشه  جوابها قابل البته( کرد   را فرض  عقلایی  مبنایی واندو بت  هر  برای گرچه

            باید   عقلا دو شرطیدر بنا «  که  است  این  شده  مطرح  که  دیگری اشکال
   غیر ثابت  در مقام  دو شرط  و این  شارع  ردع  عدم دیگری  احراز بناء و  یکی، شود رعایت
   مورد امری مستمر عقلا در این   سیره  گفت توان  می در جواب. )105 ص،1372جناتی، ( » است

 و   اعلم سخن   به ها، احتجاج  و در داوری  مخاصمه  در مقام  و همواره انکار ناپذیر است
  چیزی تنها.  وجود ندارد  سیره  این  در تحقق  منعی  و هیچ  است  محرزی یی عقلا ، سیره خبره
   به  که است  هایی  مزبور را دارد، اطلاق  از سیره  ردع  قابلیت و شود  توهم   است  ممکن که

مذکور های  اطلاقلاًـ  او،اما .  است  قرار داده  حجت  جاهل  را برای  فقیه ، رأی مطلق  صورت
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 از  ردع  ، قابلیت  کلام  بر محل  دلالت بر فرضـ  ثانیاً؛گیرد  را در بر نمی  تعارض صورت
  هسیر   این  در صدد ردع  السلام  علیهم معصومامامان  اگر  چرا که.  را ندارد عقلایی  سیره

 را   مهم  این، باشد  داشته  سیره رد بر  صراحت  که  با ذکر چند نص  است مستمر باشند، لازم
  مناقشه و   را وارد دانست هایی ل اشکا توان  نیز می  دو جواب  بر این البته(برسانند    انجام به

  .) کنیم  می بسنده  مقدار  همین کرد، اما به
   ذکر »کفایه« آخوند در   مرحوم  که گونه انـهم؛  واقع هـ ب  اعلم  فتوای  اقربیت-  سوم دلیل

 و   بر منابع  که ای  و احاطه  تسلط  دلیل  به  اعلم چرا که. )543، ص2، ج ه1415خراسانی، ( 1کند می
  و در رد دلیل.   نزدیکتر است  واقع  او به  و فتوای  شده دچار لغزش متر دارد، ک  احکام مدارک
اما دلیل سوم نیز از نظر صغری و کبری استدلال قابل قبول . فرماید نیز میمطالبی را مذکور 
از نظر صغری، چه بسا فتوای غیر اعلم از فتوای اعلم اقرب به واقع باشد، زیرا . نیست

. است که از دنیا رفته و از مجتهد اعلم حیّ کنونی، اعلم بوده استموافق با فتوای مجتهدی 
چه به نحو طریقیت آن  اما کبری قیاس که ملاک، حجیت سخنان شخص است تعبداً، اگر

الواقع باشد و شاید ملاک حجیت قول مجتهد چه  را حجت بدانیم، معلوم نیست اقرب الی
تر بودن حکم هیچ دخالتی در   برای واقعیدر اعلم و چه در غیر اعلم یکسان باشد و اصلاً

البته اگر تمام ملاک حجیت، فقط همان اقربیت . حجیت قول آنها وجود نداشته باشد
الواقع بودن حکم ملاک حجیت  شود، اقرب الی الواقع بود که حجت عقلی محسوب می الی

چه اعلم چه، (رد ک نمود، تعین تقلید پیدا می گرفت و هر که حکم واقعی را بیان می قرار می
  .)همو( 2 )چه غیر اعلم

  ظن و   نظر اعلم بودن   اقوی-  )275، ص  ه 1319انصاری،(  و ششم پنجم و  چهارم  دلیل
  البته.   است  فقها آمده  در کلام  متفاوتیهایعبیرتبا  ؛ که  اعلم فتوای  به  بیشتر تر و وثوق قوی

                                                     
   .» عقلاً هعند المعارض   الاخذ به  جزماً فیجب  غیره  من  اقرب  الافضل  قول ان«ـ 1
   فتواه  من  اقرب  ربما یکون  غیر الافضل  فتوی  ان ، فلاجل ، اما الصغری  و کبری ، صغری فممنوع  و اما الثالثـ 2

 نحو   الغیر تعبداً و لوعلی  قول حجیۀ   ملاک ، فلان و امّا الکبری...  ت ما  ممّن  منه  هو افضل  من  لفتوی لموافقته
   فی  القرب ۀلزیاد   یکن  و لم  سیاّن  و غیره  الافضل  ما هو فی  یکون ، فلعلهّ  الواقع  من  القرب  انه  یعلم  لم یقیۀالطر

  .  قطعاً، فافهم  الاقرب لتعینّ ،  بنظر العقل حجۀ  ا کان، کما اذ  هو القرب  الملاک  تمام  لو کان نعم.  اصلاً احدهما دخل
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 در ـ اولاً  که  بیان  این به.   است  خدشه قابل  وم س  مذکور در دلیل  نیز با تقریب  دلیل این
تراست یا   قوی  دیگران  به نسبت    نظر اعلم  که  نداریم  زیرا دلیلی. وجود دارد  اشکال صغری
  را چهزی.  کنیم پیدا می  تری  قوی شود یا ظن  می  او حاصل  گفته  به  بیشتری  و اطمینان وثوق

، در  گذشته  در  باشد که  تقلیدی  و نظر مرجع  با احتیاط  موافق  مجتهد غیر اعلم بسا رأی
 از ـ ثانیاً؛ مشهور باشد  رأی  مطابق ا اینکهی   است  بوده  اعلم ّ کنونی  حی  از مراجع که حالی
 یا   پیدا کنیم  بدان تری  قوی تر باشد یا ظن  قوی  که  نیست  فتوا این  حجیت  ملاک کبری نظر
   این  که  است  فقاهت  همان  حجیت  ملاک  بلکه؛ باشیم  داشته  آن  به بیشتری   وثوق اینکه
 با یکدیگر   که  در صورتی شود، حتی  می  اطلاق غیر اعلم  و  بر هر دو مجتهد اعلم عنوان

   به  ظنون  مطلق  حجیت جا بر مبنای در این   اعتبار ظن مضاف بر اینکه.  باشند  داشته تعارض
  .باشد  می  مخدوش  که انسداد است  دلیل

، از  اگر با وجود اعلم؛   بر راجح  مرجوح  ترجیح  قبحـ )135ص  ، ه1399هندی،(  هفتم دلیل
نظر عقلا  از  امر  این  خواهد آمد که  پیش  بر راجح  مرجوح  برتری  تقلید شود، لزوم غیر اعلم

  ملاک «  که  است  این  وارد شده وجه   بر این  که  اشکالی.شود  می  و مردود محسوب قبیح
. کند  می  صدق  و غیر اعلم  بر هر دو مجتهد اعلم  عنوان  و این  است  بودن  فتوا، فقیه حجیت

شد و ما   می  متعین  تقلید از اعلم  لزوم  صورت  بود، در این  جز فقاهت چیزی ، لذا اگر ملاک
 و   راجح  که  بر اعلم  است  مرجوح  و در نتیجه زم لا فاقد شرط   را که  غیر اعلم توانستیم نمی

  .» گرفتیم  قرار می عقلا مورد سرزنش   صورت  در آن  که  دهیم  ترجیح، برتر است
  ، صاحب  نماز جماعت  در امامت  که گونه همان؛  اعلم  امتیاز بودن صاحب -   هشتم دلیل

عراقی،        (  شود  رعایت  اعلم بهراجع  باید   اولویت  دارد، در تقلید نیز این  تقدم امتیاز حق
   زیرا اختصاص،)105 ص ، 51ش ،تا  بیجناتی،(  است  مناقشه  قابل  هم  دلیل این. )251، ص   ه1405

 از   شمرد و تعدی  مقدم  را بر دیگری  امتیازی ه هر دارند توان نمی  دارد و  جماعت  امام به
جا   در این کدام  هیچ  دارد، که  قطعی  مناط تنقیح عتبر یا م  دلیل  نیاز به مورد مخصوص

  .وجود ندارد
در ؛ )144، ص1362موسوی الخمینی، (  در تقلید از اعلم  ذمه  فراغ  به  یقین ـ  نهم دلیل
   مستدعی  یقینی  اشتغال شود و چون  نمی  حاصل  یقینی  فراغ  با تقلید از غیر اعلم  که صورتی
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 در   اجتهادی  با قصور ادله، دیگر  عبارت  به.  است  تقلید از اعلم  متعین ، پس ست ا یقینی  فراغ
 و   است جا اشتغال  در این  اصل  و مقتضای  هستیم  عملیه  اصول  به رجوع  ناگزیر از له مسأ

  نداشته   خود شک  اعمال  در صحت  مکلف شود که  می حاصل   ذمه  فراغ  به  یقین در صورتی
  بدیهی.  شود  او حاصل  برای  یقینی ، چنین اعلم   فتوای  بر طبق  کردن د و تنها با عملباش

   ثابت  اجتهادی  حقیقتاً قصور ادله  که است  جایز  در صورتی  عملیه  اصول  به  تمسک است
  .باشد  نمی  تمام ، لذا دلیل نیست   و هنوز قصور ثابت  است  کلام  محل له  مسأ  باشد و این شده

از تقلید   جواز عدول   و عدم از غیر اعلم  جواز تقلید عدم   اصل ـ  و یازدهم دهم  دلیل
 از غیر   مکلف  که ، جایز نیست  با وجود اعلم  که  است  نیز این  اصول  این مقتضای؛ اعلم
   ضعیف اره ام  به  از اماره قوی عدول  چرا که. )144، ص1362موسوی الخمینی، (  تقلید کند اعلم

 باید از  ، پس است  غیر اعلم تر از فتوای  قوی ای  اماره  دارای  اعلم  فتوای  و چون جایز نیست
  ادله  قصور  در صورت  اصول  به تمسکـ  اولاً،  است  شده  گفته در جواب.  تقلید کرد اعلم

 محل  اول  از غیر اعلم اعلم   فتوای  اماریت تر بودن  قوی ـ ثانیاً؛ نشده  ثابت  که  است اجتهادی
  ای  جداگانه  دلایل  تقلید شود، نیاز به  تعین  موجب  اماره  قوت  و اینکه است   و کلام بحث

  .)موه(   شود تر ثابت  ضعیف در برابر اماره تر  قوی  اماره دارد تا حجیت
   قول  شامل ومات عم این؛ کند  می  را منع  علم  بدون  عمل  که  عموماتی ـ  دوازدهم دلیل

شود،   می  خارج عمومات   از تحت  خاص  دلیل  به  اعلم  قول  ولی،شود  می  و غیر اعلم اعلم
              وارد  نهی  مشمول چنان  هم  غیر اعلم اما قول.  خواهد بود لذا تقلید از او صحیح

انصاری، (  است  شده  گفته  در جواب.شود و تقلید از او جایز نخواهد بود  می در عمومات
 و   فقیه ، قول  شده  خارج  خاص  دلایل  بنا به عمومات   از تحت  که آنچه، )273، ص  ه1401
   و عالم  بر هر دو مجتهد اعلم عناوین   و این؛  اعلم  قول  نه  است  احکام  به  و عارف  عالم رأی

  .  است صادق
 و غیر   اعلم  بین  تعارض  در صورت  جاهلان حجت؛ )همو(  عقل حکمـ   سیزدهم دلیل

و )   و غیر اعلم  اعلم رأی (  تخییری حجت و)   اعلمیآرا (  تعیینی  حجت  بین ر استی، دا اعلم
   یقین  به  الهی از احکام   ذمه  فراغت  در راستای  در هر صورت  اعلمی آرا  که  جهت از آن
  مشکوک   غیر اعلمی آرا  ولی،باشد  می حجیۀال الاجزاء و  ، معلوم  است  و مبرء ذمه مجزی
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 چنان.   مشکوک  نه  و یقینی  قطعی  طریق  انتخاب کند به  می  حکم  لذا قهراً عقل؛ است الحجیۀ
   رجوع  اعلم  به  که  است  موظف  عقل  حکم  مقتضای  تقلید خود نیز به  در اولین عامی  که
  کند که  می  حکم ، عقل ییریخ ت  و حجت  تعیینی  حجت ن امر بی دوران  در، دیگر  بیان  به.کند
 وارد   اشکال  دلیل بر این. )108، ص 51، شتا بیجناتی،  (شود   برگزیده، دارد  تعیین  احتمال آنکه
          عقلی  و اصل  عقل  حکم  مقتضای  که،)542-541،ص 2، ج  ه1415خراسانی، (   است شده

   و   آیات  اطلاق هـ ک د، در حالیـ نباش  در میان  اجتهادی  دلیل  که استاعتماد    قابل در صورتی
  . دارد  دلالت  مطلب اخبار بر این

   افقه  به  و ارجاع  اعلم  به در مورد رجوعان؛  از معصوم  اخبار منقول ـ  چهاردهم دلیل
  فرماید  می  باره ینآخوند در ا  مرحوم.   است  ما رسیده دسته  ب نا معصوم روایاتی از طریق

روایاتی که دلالت بر ترجیح اعلم بر غیر اعلم دارد، در مواردی که بین آنها تعارض و «
اختلاف وجود دارد، چنانچه در مقبوله و غیر آن هست و یا در روایاتی که بر وجوب 

مثل روایتی از امیرمؤمنان که فرمود . انتخاب اعلم برای حکم کردن بین مردم وجود دارد
   پاسخ  نیز چنین و در جواب 1»برای حکم کردن بین مردم، بهترین و افضل آنها را برگزین

اما در مقام حکم کردن بین مردم در صورت تعارض آنها، انتخاب و ترجیح اعلم و . دهد می
افضل به منظور رفع خصومت و نزاع بین مردم است که جز در چنین صورتی، مرتفع 

باشد و  مستلزم ترجیح اعلم و افضل در مقام فتوی دادن نمیگردد، و چنین دلیلی  نمی
  در مقام. )543، ص 2، ج   ه1415خراسانی، ( 2تلازمی میان دو مقام قضاوت و افتا نیست

 بر   یکی  از ترجیح ، گریزی خصومت   کردن طرف  منظور بر  به  و صدور حکم حکومت
  به. باشد  افتا نمی مقام  در  بر دیگری ی یک  ترجیح  مستلزم  چیزی  اما چنین؛ نیست دیگری
،   قرار دهیم  مورد دقت  را که  مذکور  از روایات  ورود هر یک  دیگر، اگر شأن عبارت

                                                     
،   الناس  بین  للحکم  اختیاره  وغیرها او علی لۀ المقبو  کما فی ضۀ المعار  مع  ترجیحه  علی لۀثانیها، الاخبار الدا«ـ 1

، 2ج،  ه1415 ، خراسانی( »  رعیتک  افضل  الناس  بین للحکم اختر:    امیرالمؤمنین  عن  المنقول ّ علیه کما دل
  .)543ص

،   الا به  لاتکاد ترتفع  التی مۀ الخصو  رفع  لاجل مۀ الحکو  مقام  فی ضۀ المعار  مع الترجیح  ، فلاّن و اما الثانی«ـ 2
   .» ، کما لا یخفی  الفتوی  مقام  فی الترجیح  لایستلزم
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  ، دلیل  با سایر مقامات  مقام  این  و مقایسه  نیست  افتا یکسان با مقام   که کنیم  می ملاحظه
 ای عمو، این نزد خداوند  فرمود  عمویش  به هک   جواد  امام  مثال برای.  ندارد موجهی

بسیار بزرگ است که فردای قیامت در حضور پروردگار بایستی و او به تو بگوید که چرا 
دانستی؛ در حالی   آنچه که نمیهای دربار  ای؛ برای آنها فتوا داده بندگان مرا راهنمایی کرده

   بر مرسل علاوه. )100، ص5، جم1987لسی، مج( 1که در میان امت کسی بود که از تو داناتر بود
   مقصود ناتمام  اثبات  برای  بر آن  سند دارد، استدلال لحاظ   به  که  و اشکالی  روایت بودن
در برخی .   و اعلم  عالم  نه است)  تعلم  لم بما (  و جاهل  عالم  در تقابل  زیرا سخن؛ است

   و پیشوایی  و ولایت زعامت در امربودن داناتر تر و  ، آگاه  اعلم مقصود از لفظروایات، 
 کسی که مردم را به خویش بخواند،   است  شده  نقل  صادق  از اماممثلاً.   است مسلمین

 2گذار و گمراه است در حالی که بین آنها کسی داناتر از وی وجود دارد که، او فردی بدعت
 کسی که مردم را به خویش   است ه وارد شدخدا   یا از رسول.)254، ص75، جهمو(

بخواند، در حالی که بین مردم فرد داناتری وجود دارد، روز قیامت خداوند به او نظر 
دارد و  ن مقدم میمیکسی که خود را بر گروهی از مسل، یا )110،ص 2مو، ج ه( 3کند نمی

فضل و برتر از بیند کسی در بین آنها وجود دارد که ا شود، در حالی که می پیشوای آنها می
،    8، ج ه1395امینی، ( 4اوست، به درستی که به خدا و رسول و مسلمین خیانت کرده است

 سزاوارترین مردم در امر حاکمیت و پیشوای  فرمودند  علی  حضرت. )291ص
 همگی. )173صبحی صالح، ح( 5باشد ترین و داناترین ایشان به اوامر الهی می مسلمین، قوی

 افتا وجود   و قضا با مقام  و زعامت  امر ولایت  بین ای  ملازمهکه معنا دارد،  ین بر ا دلالت 
  .باشد  افتا نمی  در مقام  آن  اشتراط  در آنها مستلزم اعتبار اعلمیت ندارد و
  

                                                     
   هو اعلم  من مۀّ الا  و فی  تعلم  بما لم عبادی  تفتی  لم  لک  فیقول دیه ی  غداً بین  تقف  ان  عنداالله  لعظیم ّ انه یا عم«ـ 1

  .» منک
  .»  ضال  فهو متبدع  منه  هو اعلم  من  و فیهم  نفسه  الی الناس  دعی من«ـ 1
  .» ه القیام  یوم  الیه  ینظر االله  لم  منه  هو اعلم  من  و فیهم  نفسه  الی  الناس  دعی فمن«ـ 2
  .»  و المسلمین  و رسوله  االله  فقد خان  منه  هو افضل  من  فیهم  ان یری  و هو  المسلمین  من قوم  علی  تقدمّ من«ـ 3
  »  فیه  بامراالله  و اعلمهم  علیه  بهذا الامر اقواهم  الناس  احق ان«ـ 4
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     تقلید از اعلم تعیندلایل عدم  ـ   ب
 را ذکر  ای  ادله،پرداخته   استدلال  نیز به نا، منکر  اعلمیت  اشتراط ن به قائلا در مقابل

  :اند کرده
   دلیل  به  وجوب  عدم  اثبات  برای  قوانین  در کتاب میرزا قمی؛  انسداد  دلیل ـ  اول دلیل

 انسداد  مقدمات   نتیجه  که  بیان  این به؛ )246، ص2، ج ه1398قمی، ( است،   کرده انسداد تمسک
  فتوای  طور که  و همان  است  او حجت  برای  ظنی قی طر گونه  هر  که  است  این  جاهل درباره
   ظـنمطلق   و  است  او چنین  نیز برای  غیر اعلم ، فتوای آور است ، ظن  جاهل  عامی  برای اعلم
  .  است  انسداد حجت  به بنابر قول نیز

   صراحت  به   و آخوند خراسانی  اشاره به  انصاری  شیخ طور که  همانـ  دلیل های لاشکا
 انسداد باشد   تقلید، تنها دلیل  حجیت  دلیل  که  است  تمام  مذکور در صورتی دلیل اند، فرموده
   عقلا و دلیل  سیره  نام  به  عقلی  قطعی  دلیل که  نباشد، در حالی در میان   دیگری  قطعی و دلیل
   تقلید منفتح له  مسأ در  علم لذا باب.  وجود دارد ،است   اخبار ارجاع  همان  که  نقلی قطعی
 منسد باشد و   بر جاهل  و علمی  علم باب   که  است  انسداد این  از مقدمات  یکیـثانیاً؛  است
   به ، یقین  اعلم مورد فتوای  در لفان مک  که در صورتی.  باشد  نداشته یک  هیچ  حجیت  به یقین

  .باشند می  و تردید  دچار شک تلافی اخ  در مسائل  غیر اعلم  فتاوای  دارند و درباره حجیت
   راوی  به  که  بوده  بر این  همواره  شرع  اهل سیره؛  و اصحاب ان متشرع  سیره ـ  دوم لیلد

   علمی تردید درجات بی  ایشان با آنکه.   جستجو از اعلم کردند بدون  می  مراجعه و عالم
   ذلک مع  هستند،  متفاوت  مراتب ارای د  ایشان دانستند که  می ان داشتند و متشرع مختلفی
   او سؤال کردند و هرگز از اعلمیت  می  علما رجوع  به  از اعلم  و فحص  شناسایی بدون
 از   هم  ردعی گونه  استمرار داشت و هیچ  السلام  علیهم  ائمه  تا زمان  سیره و این کردند نمی

 در تقلید   و عامی  نبوده  متعین  تقلید از اعلم  که گیریم  می نتیجه  لذا است؛  وارد نشده ایشان
  . مخیر است
 و   کمپانی و محقق  انصاری و آخوند خراسانی  شیخ که چنانـ  اولاًـ  دلیل های لاشکا
 ؛ خراسانی، 257، ص ه1401انصاری،( اند  خوئی فرموده  االله آیۀو   خمینی و امام عراقی  محقق
، )141، ص1، ج ه 1411؛ خوئی، 248، ص ه1405؛ عراقی، 176، ص1361الخمینی، ، موسوی439ص،  ه1415
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   فتوای  اختلاف  به  علم  که  در مواردی  که  است این ،  پذیرفت توان  می ان متشرع  از سیره آنچه
   اختلاف  به  علم  که  مسائلی درباره  اما؛کنند  می  رجوع  غیر اعلم  به، ندارند  و غیر اعلم اعلم

   اثبات  احراز، برای  وجود ندارد وعدم  و شاهدی  و دلیل  محرز نیست  سیره رگز قیامدارند، ه
وجود دارد و  ی  عقلای ، سیره  تقلید از اعلم  تعین  در مبحثـ  ثانیاً؛  است  کافی  حجیت عدم
ان ع متشر  عمل  است  ممکن چرا که.  باشد  در برابر آن  مستقلی تواند دلیل  نمی ان متشرع سیره

  ی عقلای لذا باید حدود سیره.  ایشان  تشریع  از حیث  آنها باشد نه یی عقلا  از حیث برخاسته 
 سیره   که  است  عقلا چنین  سیره  اختلافی  مسائل  شود و درباره  بررسی  دقت به  له  مسأ در این

ورت عمل عقلا بر طبق سخن غیر اعلم با وجود اعلم در مواردی که اختلاف آنها بص
  .)170، ص3، ج1361الخمینی،  موسوی( 1تفصیلی بلکه اجمالی معلوم است، محرز و قطعی نیست

    فصول  صاحب کهاست   دلیلی؛ این   در تقلید از اعلم  عسر و حرج  لزوم ـ  سوم دلیل
   به تنها رجوع ز نباشد وی جا  اگر تقلید مفضول  که  بیان  این  به؛  است  جسته  تمسک دانب

  اسلام  سهل  در شریعت آید که  می  لازم حرج و  عسر  بر آنان  جهت باشد، از سه   متعین لمعا
 و  فتاوی   و فراگیری  اعلم  مصداق  و شناخت  اعلم  مفهوم  شناخت از جهت:   است  شده نفی 

  .  اعلمیآرا
 و آخوند  انصاری خ از او شی  و پیش  تفصیل به  خوئی  االله آیۀ  که  چنانـ   دلیل های لکاشا

؛ انصاری، 140، ص1، ج ه1411؛ خوئی، 439، ص ه1415خراسانی، ( اند  اختصار فرموده خراسانی به
  شناخت اما از نظر. شود  نمی  عسر و حرج  امور موجب  از این یک ، هیچ  ) 275، ص ه1401
  با  آشنایی  یکی ست ا  در دو مرحله  بودن ، اقوی  در استنباط  اعلمیت ، ملاک  اعلمیت مفهوم

 همان.   جزئی  بر مصادیق  کلیات  تطبیق  مرحله  و دیگری  مبانی  و تحکیم  و تنقیح قواعد کلی
   نیز حرجی  مصداق ییدر شناسا. شود  می  نیز در نظر گرفته  در سایر علوم ملاک   همین گونه
و    بینه  مثل یی عقلا های راه  همان. )275، ص ه1401انصاری، ( 2 انصاری  شیخ  گفته به.  نیست
 او را نیز   را احراز کرد، اعلمیت  اجتهاد شخص  آنها اصل  بوسیله توان  می  که  مفید علم شیاع
   حرج  نیز مستلزم  اعلمی آرا  به  و دسترسی  فراگیری له اما مسأ.  آورد دسته ب  توان می

                                                     
   .» اجمالاً ها تفصیلاً بل مخالفت  فیما اذا علم  وجود الفاضل  مع المفضول   العقلاء بقول  یحرز عمل لم«ـ 1
 .» الاجتهاد  نفس  تشخیص  من  باخفی  لیس  الاعلم تشخیص« ـ2
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   و بخصوص  است  مدون  فقهی  و کتب  عملیه های در رساله   ایشانی آرا باشد، چرا که نمی
  . است  و میسر ، بسیار سهل  اطلاع  ما امکان در زمان

  عسرو حرج  مراد، نفی آید، که می  بر وحرج  عسر  نفی ، از مفاد ادله مضاف بر اینکه
را   ید از اعلمل تق ، تعین  بطور مطلق توان  نمی  نکته  این  به با توجه.   نوعی  نه  است شخصی 

   آن  بودن  حرجی  بر فرض بلکه.  کرد  نفی  آن  بودن  استناد حرجی  به نامقلد   همه برای
 را   تقلید مفضول  آن در خصوص کرد و   بسنده ، است حرجی   که  مقداری ، باید به الجمله فی

    یگران د شود و برای  می  برداشته  وجوب،باشد   حرجی  که  شخصی از تنها  یعنی. تجویز نمود
  . خواهد ماند  باقی چنان  هم  تقلید از اعلم  وجوب
   که  از عملکرد مسلمین  ایشان چرا که؛  السلام  علیهم امامان معصوم تقریر   ـ  چهارم دلیل

 در   عمل  این  با اینکه؛اند نکرده  کردند، منع  می  رجوع  هر عالمی  به  از اعلمیت  فحص بدون
   رویه ، این السلام علیهم   شیعه  امامان  که  است آنگر   امر نشان  لذا این.شد  می  واقع منظر امام
 و  قیاس   به در عملکه   گونه کردند، همان  و استنکار می دانستند والا باید منع  نمی را خلاف

  .)67، ص ه1387اصفهانی،(  ایستادند  کردند و در برابر آن  چنین  رأی  و اجتهاد به تشبیه
   از عدم ، کشف  اختلافی  مسائل  درباره  السلام  علیهم  ائمه سکوتـ   دلیلهای لاشکا

 قصد  چون  هم  و فراوان  گسترده  صورت  به  تقلید اعلم زیرا لزوم. کند نمی  اعتبار اعلمیت
 اعتبار   تا در صورت  نبوده نا مکلف  یا نوع  همهیمورد ابتلا   یا قصد الوجه  یا شرطیت جزئیت

   اعتبار کشف  صدور، عدم و از عدم  صادر شود گر از آن  اخبار حکایت  باشد که  لازم نآ
 موارد،  بیشتر و در اغلب   که  است  بوده  این  دلیل  به له  مسأ  این  به  مردم  نوعی ابتلا عدم. شود
  طی وسا  قلت دلیل   بهزیرا داشتند،   در اختلاف  شک  و یا لااقل  داشته  نظر فقها یقین  اتفاق به

  به یگرد  از طرف.  بود  فقها بسیار اندک ، اختلاف  معصوم  از زبان  االله  حکم  به در دسترسی
   اعلم  به ، رجوع  جواز تقلید از غیر اعلم  تقلید با احراز عدم  اهل ، وظیفه  عقلی  اصل مقتضای
  نا معصوم  است ، لذا ممکن  است حجیۀال   او معلومی آرا باشد، چرا که  می اختلافی  در مسائل

  .( همو(  باشند  کرده ، سکوت ییعقلا   اصل با اعتماد بر این
  از یک؛ )439، ص2 ج، ه1415خراسانی، ( تقلید  و اخبار در حجیت  آیات  اطلاق- پنجم دلیل

 دو   به  و همواره یستند ن  و اجتهاد هرگز مساوی  استنباط  و فقها از نظر قوت سو اصحاب
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   به  که  در مورد مسائلی  ایشان  دیگر، فتاوای شوند و از سوی  می  تقسیم  و اعلم عالم  دسته
 و اخبار،   از آیات یک  هیچ  حال ، اما در عین  است  نبوده  موافق همیشه شد،  می آنها رجوع

  اند هد ش اطلاقل به قائ   بلکه اند، کرده ن  اعلمیت مقید به   عامی در حقرا    فقیه  فتوای حجیت
 اعتبار   از عدم  کاشف  اطلاقلذا. اند  قرار داده  حجت را  فقیه ، رأی  مطلق  صورت و به

  .  است اعلمیت
   عراقی  و محقق  خراسانی  و محقق  انصاری  شیخ  که گونه همان ـاولاًـ  دلیلهای  لاشکا
  و ، آیات)248، ص ه1405؛ عراقی،275 ص، ه1401؛ انصاری،439، ص2 ج، ه1415خراسانی،( اند فرموده
  گونه  و هیچ  است  فقیه  رأی  جواز تقلید و حجیت  اصل صدد بیان  مذکور تنها در روایات
   اطلاق  از مقدمات  یکی که  فقها ندارد، در حالیی آرا  تعارض  صورت حکم   بیان  به نظری
جا   در این  که  است  بیان ظر در مقام مورد ن  حکم  از جهت متکلم  احراز شود  که  است این

   مذکور هرگز صورت اطلاقـ ثانیاً ؛  است تشریع   اصل  بیان  تنها در مقام  بلکه، احراز نشده
،   معین  یکی ترجیح زیرا.   است  متناقضین  تعبد به ا مستلزم، زیرگیرد  را در بر نمی تعارض
شود و    قرار داده  حجت  ندارد که  خارجی عیت واق  هم  و فرد نامعین  است  بلامرجح ترجیح
   اخذ دیگری  عدم  شرط  دو را به  از آن  هر یک  که  صورت  این  به  تخییریه  حجت جعل

 در  البته. کند  می  را نفی  آن  ادله های  اطلاق طلبد که  را می دیی زا دهد، مؤنه  قرار حجت
   بین  تخییر در دوران  از طریق رض، وجود تعا علم  دو مجتهد در  تساوی صورت

  .شود  می طرف  بر المحذورین
  ، نقل  اصحاب  به  بر جواز رجوع  و اخبار دال  آیات مورد اطلاق« است   شده  گفته اینکه
   گرچه، و تعبیر افتا  شخصی  از استنباط  برخاسته  فتوای  و نه  روایت صورت   به  است احکام

 زیرا افتا در عصر صدور هم. کند  نمی  را حل هرگز مشکل ، اما ده اخبار وارد ش در برخی
 شود   گرفته نتیجه ، تا)57، ص ه1387اصفهانی، ( »  است بوده  روایت  نقل  صورت  قضا به چون
   از اجتهاد فقیه گرفته  بری آرا  به  بخشیدن  حجیت  به  نظری گونه  مزبور هیچ یاه  اطلاق که

  زیرا گرچه.   است  دارد، مخدوش  اطلاق  و غیر اعلم اعلم در خصوص ندارد تا ادعا شود 
  گونه ، اما هیچ  بوده  روایت  نقل  صورت  به  السلام  علیهم عصر ائمه  در  احکام افتا و نقل
 فتوا و افتا نیز   و لفظ  نیست  در میان، باشد  روایت نقل   افتا منحصر به  شکل  بر اینکه شاهدی
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  گویی  پاسخ)386، ص ه1403،  اصفهانیراغب( » الاحکام  من  عما یشکل الجواب«،   لغوی ی معنا طبق
  یا بیان   روایت  نقل  صورت  به ، چه  شده  مشکل سائلم   بر شخص  که  است  سؤالاتی به

   به  و فتوی  احکام  اخبار، قطعاً بیان  برخی  دلالت  طبق مضاف بر اینکه،  مستنبط فتوای
   عبداالله  ابی عن«، همانند خبر هشام   است  بوده  و رایج داشته  وجود  اجتهاد مصطلح صورت

) 105، ص18، جم1986ملی، عاحر( »فرّعوات   ان  و علیکم  الاصول   الیکم  نلقی انّما علینا ان:   قال م  السلا علیه
  .)همو( » التفریع   و علیکم  علینا القاء الاصول:   قال   السلام  الرضا علیه عن «یا 

   ولـ منق  السلام  علیهم ناصومـ از مع هـ ک اخباری؛  اصحاب هـ ب  اخبار ارجاع ـ  ششم دلیل
   در آنها آمده  از اعلم  ذکری آنکه  دادند بدون  می  ارجاع  اصحاب  خود را به  پیروان  که است

 وجود   باره در این   هم ارتی اش باشد، حتی  نمی  اعلمیت  به مشروط  اه باشد و جواز ارجاع
  عدم توان جا نیز می ، این  گذشت  سابق  در دلیل  که  بیانی  تقریب  همان  به و در واقع. ندارد

   الزمان  مولانا صاحب  خط  به  شریف  مانند توقیع روایاتی.   گرفت  را نتیجه اعتبار اعلمیت 
   صادر شده  بطور مطلق  احادیث ت روا  به  جواز رجوع ، که  واقعه حوادث  در  السلام علیه
   این  همگی البته .)105، ص18، جم1986ملی، عاحر(   باب در این   مشابه  و سایر احادیث است

   آنها بر مطلوب دلالت  نا و موافق نا مخالف  و نظرات  فقها قرار گرفته اخبار مورد نقد و تحلیل
  حاصل اما.  کنیم  می  مقدار بسنده  همین جا به  این در. ، مذکور است  مبسوط  فقهی در کتب

   صورت  یعنی  نزاع ، اخبار مذکور، محل  اینکه  شد و آن  بیان  که  است  همان نا مخالف کلام
   حجیت  برای توان  موجود نمی لذا از اطلاق. گیرد  را در بر نمی  و غیر اعلم اعلم  تعارض

  . کرد   استفاده  غیر اعلم رأی
  

  ارزیابی کلی ادله قائلان و منکران تعین تقلید از اعلم
هایی مواجه و قابل خدشه   همه ادله با اشکالهمان گونه که ملاحظه گردید تقریباً

در مواردی هم که اشکالی وارد نشده، دلیل متقن و محکمی که به تنهایی قابل . هستند
نیز » سیره عقلا«ین تقلید یعنی حتی در ادله قائلان به تع. شود اعتماد باشد، یافت نمی

بنابراین هیچ یک از طرفین دعوا جوابی قانع کننده . هایی را وارد دانست توان اشکال می
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توان در تقابل تعداد ادله و میزان ضعف و قوت هر یک، به ابراز نظر  ندارند و تنها می
  .پرداخت

 تقلید از مجتهد اعلم اطلاق ادله اجتهادی و سیره صحابه و متشرعان برای تعمیم جواز
 هاصال«اصولی مثل . گذارد ای برای اجرای اصول باقی نمی و غیر اعلم کافی است و زمینه

 در دوران امر بین  احتمال تعین یا تخییر در تقلید از اعلم و اصل بقای اشتغال ذمه »التعیین
توان معارض  از طرفی بنای عقلا و حکم عقل را در ترجیح اعلم می. و سایر اصول فقاهتی

ای نیست که موجب قطع به اشتراط  سایر ادله اجتهادی دانست، اما این دلایل نیز به گونه
از این روست که . اعلمیت در تقلید گردد و اطمینان خاطر لازم در این مورد حاصل شود

. ای نداشتند کنیم برخی بزرگان فقها و مراجع با وجود اهمیت بحث به آن اشاره مشاهده می
اند و هرگز نظر قاطع و فتوای صریحی در  ر حد بیان یک احتیاط، مسأله را مطرح کردهیا د

نظر خود را در مورد وجوب تقلید از اعلم این ) ره(امام خمینی. اند این باره ابراز ننموده
موسوی الخمینی، ( »یجب تقلید الاعلم مع الامکان علی الاحوط و یجب الفحص عنه«کنند  گونه بیان می

گر این نکته  احتیاط وجوبی در صورت امکان از فحص و تقلید از اعلم، بیان. )6 ص ،1358
دانند اما  چنان تردید داشته و آن را خالی از اشکال نمی است که ایشان نیز در مسأله هم

  .اند طریق احتیاط را پیشه کرده و مقلدان خود را در این مسأله مخیر دانسته
  اله اجتهاد و تقلید خود نیز به تفصیل به بررسی ادلههمچنین در رس) ره(امام راحل 

اند و هرگز قطع به لزوم تقلید از اعلم پیدا  پرداخته و بر تمامی آنها اشکالاتی را وارد کرده
بنابراین اشتراط اعلمیت در تقلید قابل اثبات نخواهد بود مگر . )69-58همو، ص (اند  نکرده

  .اط کاملدر مقام عمل و به منظور رعایت احتی
         

  اعلمتعیین مصداق 
   از طریق  اعلم  عمدتاً شناخت  که  است  واقعیت گر این ، بیان  فقه  ادوار مختلف بررسی

 و   مجتهد اعلم  که  است گر این  نشان  تاریخ بلکه. شد  می  انجام برجسته  و  طراز اول فقهای
،  شناخت  می  بهتر از دیگران گمان  بی  را که  از دیگران اعلم  خود و ، فالاعلم  هر زمان مرجع
   کرد به  اشاره توان  می  شخصیتهایی  چنین از جمله. داد  می  او ارجاع  را به  مردم  کرده معرفی
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،   انصاری  جواهر، شیخ  و صاحب قمی   الغطاء، میرزا ابوالقاسم  و کاشف وحید بهبهانی
   وظیفه  عنوان  به  که اما آنچه ،... و  بروجردی و  اصفهانی ، سید ابوالحسن  عروه صاحب

،   شخصی یقین ،باشد  می  طریق ، سه  است  مضبوط  فقهی  در کتب  اعلم  در شناخت نامکلف
  .  مفید علم ، شیاع بینه

 و   علم  خود اهل  فرد مکلف  معنا که  این  بهـ )18، ص ه1399فاضل، (  شخصی  یقینـ1
،   و یقین  باشد و مسلماً قطع  داشته  آشنایی اجتهادی   و اصول  فقهی نی مبا  به،  بوده تشخیص
   میسر نیست  طریقی  چنین نا مقلد مورد اغلب اما عمدتاً در. باشد  می  و مجزی  شرعی حجت
     و اینبوده بسیار محدود   عموم در سطح   روشی ، لذا چنینست علما  مخصوص  شیوه و این
  .باشد ارا نمی را د  لازم کارآیی
   شرط  به  خاص  فردی  بر اعلمیت  عادل  دو خبره  و شهادت  گواهی  معنای  بهـ  بیّنهـ2
 و   و مفید علم  شده  اطلاق  شرعی ، بینه  در اصطلاح  دیگر که  عادل خبره  دو  مخالفت عدم

   و مفهوم  اعلم ص در تشخی  طریقه  این  بخشی  اطمینان میزان  بر سر اما سخن.   است اطمینان
   فراتر از حد این  و عمیقی  دقیق  بحث شایسته   مطالب  از این ، هر یک  است  و عدالت خبره
  .  پرداخت  بدان توان می   نزاع  و محل  شبهه اما در حد طرح.   است  اندک مجال

   در این؟کرد پیدا   دست  و اطمینان  علم جا به  در این  شرعی  بینه  از طریق توان آیا می
   باشد؟ آیا در همه  وجود نداشته خلاف  بر  دیگری بینه   که است   شده  چرا شرط صورت

  ؟ عدالت فرما است  حکم  رویه ، همین  بینه طریق  از مصداق  و  موضوع موارد تشخیص
   عدالت جانبباید اظهار نظر خود   در جستجو و ؟ آیا اینکه  چیست مقصود در مورد خبره

مراد  ری اصرار بر صغا ر و عدمی کبا  ترک یعنی   معروف  عدالت یا همانآ کند  ا رعایتر
  ؟ است

،   مجتهد اعلم  تشخیص،)63، ص1372جناتی، ( ؟  چیست  اعلم  در تشخیص مقصود از خبره
   به، بوده  برتر از دیگران  آنان  علمی  و مایه  پایهـ اولاً که   است  کسانی تنها در صلاحیت

   بتوانند ابعاد علمی  باشند که از معلومات   باید در حدی چرا که.  نزدیکتر باشند مجتهد اعلم
   و تسلط  اطلاعات  عمق میزان  استادتر را بشناسند و از، کرده  را ارزیابی  طراز اول نامجتهد

 از  مختلف  بواب را در ا  فقه  گوناگون  مسائلـ  ثانیاً؛ یابند ، آگاهی  و منابع مجتهد بر اصول
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 بگذارند و   و مذاکره ، مورد بحث نا مجتهد ، با یکایک  بر مصادیق  و تطبیق  تفریع حیث
    ؛ آورند  عمل  به  ایشان  بین ای  مقایسه،  جویا شده  گوناگون  را در مسائل ایشان  نظرات

   و تطبیقی  مقارن رت صو  آنها به  فقهی اتی نظر  در صدد ارزیابی  دقیق ای  گونه  بهـثالثاً
   و تلمذ در محضر این  کار، معاشرت  این ه دهند و لازم تشخیص  را  و نظر ارجح برآمده

 و ها  یابند و بر تألیف  اطلاع  ایشان  فقهی  از مبانی که   کوتاهی  مدت  برای ، حداقل فقها است
الا   آنها را بشناسند و جاحتجا  و  استنباط  پیدا کنند و طریقه  اشراف  ایشان یاه مکتوب
   کتب  برخی مطالعه  و از دور با  داشتن  فقهی  با مسائل  نسبی  و آشنایی  بودن  علم  اهل صرف
     برای تـ و صلاحی  شخص  بودن رهـگر خب انـ، بی  پیدا کردن  آگاهی  ایشان اتی نظر  به مراجع

  .باشد  نمی  اعلم تشخیص
   که  و فضل  دانش  اهل  گروهی  معنا که  این  به ـ )19، ص ه1399فاضل، (   مفید علم  شیاعـ3

   نام  بر ایشان توان  نمی  کلمه  واقعی  معنای اما به(دارند    را تا حدودی  اعلم  تشخیص توانایی
 را   کسی  بودن شود، اعلم  می حاصل   اطمینان  ایشان  از گفته  حال ، و در عین) نهاد خبره

   حجت  منزله شود به ی م پیدا نا مقلد  برای  ایشان  از گفته  که  و یقینی طمینانا . کنند تصدیق
و    شیاع جا در مورد مفهوم  در این  کلام  و محل  سخن ولی. باشد  می  و مبرء ذمه شرعی
   اعلم  عنوان  به  فقیه  شهرت  باعث  چیزهایی  چه  و اینکه  است  فقیه  و شهرت  شیوع میزان
 بخشند یا مقصود،   را تحقق  شیاع توانند مفهوم  می ای  ملاحظه  قابل جماعت شود؟ آیا می

 نیازمند  کههایی هستند  ل سؤا  همه اینها....  و آیا  است علم   اهل  اتفاق  به  قریب اکثریت
 یا  که ، تاس   وجود داشته  اعلم  شناختمسیر در    که  آنچه در هر حال .است   دقیق هایی پاسخ
   او و دیگران قدر بین  یا آن،شده  می  خود صریحاً یا تلویحاً معرفی قبل ما   اعلم  توسط اعلم

   برخی  لحاظ یا بهو  ، بوده  و مشخص  کاملاً معروف همگان  نزد  که  وجود داشته فاصله
 و  سیاسی   مسائل ای  و پاره  شیعیان رهبری  و  مسلمین  زعامت له  مسأ  مثل  جانبی مسائل

   ادعا کرد که  شاید بتوان. است  تر بوده تر و معروف  خود برجسته طرازان   از هم اجتماعی
 خود   زمان یگانه  تقلید ، مرجع  اعلم  عنوان  به  مذکور، مجتهدی  از طرق  که  افتاده کمتر اتفاق

  . شود شناخته
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  ارائه طرق جدید احراز اعلمیت و نتیجه گیری
.  بیان گردید طریق اول بسیار محدود بوده، کارآیی مطلوب را دارا نیستهمان گونه که

توان با تأمل بیشتر در این طریق و  هایی مواجه هستیم، اما می در طریق دوم نیز با ابهام
طریق سوم و ترکیب آن دو با یکدیگر به میزان کارآیی هر دو افزود و از نواقص آنها 

ای بهره گرفت که قطعاً بیش از دو نفر  برهخد افراد وز وجتوان ا به این بیان که می. کاست
هستند؛ شاید در حد گروهی که در طریق سوم بدان اشاره شد و از آنها در شناخت اعلم با 

این گروه، متخصصانی خواهند بود که با توجه به مهارت . های ارائه شده استفاده کرد ملاک
زیده، همه مجتهدان معاصر از جهات خویش در هر بخش به شناسایی اعلم مبادرت ور

های مذکور  دهند و در این تفحص خود از همان ویژگی مختلف مورد بررسی قرار می
در نهایت نظر خود را من حیث المجموع ارائه کرده و مجتهدی را به . برخوردار هستند

  . کنند که نسبت به دیگران، حائز رتبه بالاتر باشد عنوان اعلم معرفی می
انگاری  فکری و ساده گونه تعصب، کج عت خبرگان تشخیص اعلم، باید از هراین جما

گردآوری این . بدور باشند و با رعایت موازین شرعی و با عدالت به اظهار نظر بپردازند
های فقاهت در اقصی نقاط  افراد خبره تنها با مساعدت همه مجامع علمی شیعی و حوزه

مه اندیشمندان مسلمان را در جای جای بلاد کشورهای اسلامی میسر است و همفکری ه
  .طلبد اسلامی می

ای برخوردار باشند و حساسیت مرجعیت  های علمیه از چنین وحدت رویه  اگر حوزه
پذیر بوده، طریق جدیدی  و زعامت مسلمین را به درستی مد نظر قرار دهند، این مهم امکان

ن و تشکیل مجمع ایشان را به ای که مسؤولیت شناخت خبرگا کمیته. اعمال خواهد شد
گیرد، باید در سیر کار نیز نظارت مستقیم داشته، متشکل از نمایندگان همه  عهده می

جا که خاستگاه واقعی مراجع بزرگ شیعه  های علمیه و مدارس علمی باشد؛ همان حوزه
  . است

ا همواره هایی همراه بوده ام  اجتهاد در طول تاریخ با فراز و نشیب اینکه،خلاصه کلام
در این میان ویژگی . ضامن دوام و پویایی شریعت و استواری قوانین آن گردیده است

های مختلف،  اعلمیت در مرجعیت شیعه، با توجه به مسؤولیت خطیر مراجع در برهه
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موجب تضمین سلامت و صلابت اجتهاد بوده، مسیر تفکر فقهی شیعی را از خطا و 
  . انحراف مصون نگه داشته است

کنند،  دغه خاطر کسانی که اعلمیت را به عنوان شرط  اساسی در مرجعیت لحاظ میدغ
یعنی دسترسی به عاملی که جلوی انحراف در احکام مستنبط را . صرفاً همین نکته است

آنچه که در طول تاریخ تشیع .  منع نمایدبگیرد و از بیراهه رفتن مسیر فقه آل محمد
 عظام در این باره اندیشیده شده، تنها یک عامل بوده و آن به عنوان یک تدبیر توسط فقهای

ای به چنین  بدیهی است که اگر بتوان در جامعه. تبعیت از اعلم و افقه روزگار است
  توان ضرورت آن را انکـار نمود و قائل به جـواز رجوع مصـداقی دست یافت، هـرگز نمی

که در روزگار ما با این همه گستردگی اما همه سخن در این است . و تقلید از غیر اعلم شد
مسائل جهان اسلام و پیچیدگی روابط جامعه بشری و مشکلاتی که علی الخصوص جوامع 

های اسلامی به انحای مختلف  شیعی با آن دست به گریبان هستند، در زمانی که حکومت
ن نیچتوان به  های اسلامی در حال شکل گرفتن هستند، آیا می در نقاط مختلف سرزمین

مصداق جامعی از اعلم دست یافت که جامع همه علوم مورد نیاز بوده و بتواند به تنهایی 
های کور اعتقادی و حکمی جوامع اسلامی را بگشاید؟ در صورت فقدان چنین  همه گره

مصداقی در عصر حاضر، آیا ضروری نیست که به فکر راه حل دیگری باشیم تا به عنوان 
 جوامع اسلامی قابل اجرا بوده، دسترسی به هدف را تسهیل یک الگو و شیوه در همه

توان از  نماید؟ اگر هدف از اشتراط اعلمیت در اجتهاد، مصونیت اجتهاد از خطاست،  می
  . طرق دیگر نیز به این مهم دست یافت تا ثمره اعلمیت تجسم و نمود عینی پیدا کند

کند که سرآمدان و  ق پیدا میدر روزگار ما، اعلم به معنای واقعی کلمه زمانی تحق
ای مرکب از متخصصان واقعی فقاهت را تشکیل دهند  بزرگان فقه گرد هم آمده و مجموعه

حاصل این اجتهاد گروهی که ترکیبی از . و من حیث المجموع به اجتهاد و افتا بپردازند
 زمینه ای که هر یک در های ویژه باشد با توجه به مهارت نخبگان و نوابغ جهان تشیع می

الاطلاق نیست، همان که ضامن  خاصی دارند، در واقع چیزی جز نظریات یک اعلم علی
  . صحت اجتهاد و عامل مصونیت آن است
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 گروهی و تخصصی، ضرورت ،تغییر رویکرد اجتهاد از شیوه فردی آن به شیوه جمعی
محال تحقق چنین مجمعی از فقهای بزرگ دوران، امری . غیر قابل اجتناب دوران ماست

. مهم این است که این بزرگان، ضرورت تشکیل چنین مجمعی را باور داشته باشند. نیست
در این صورت هر مجتهدی که در زمینه خاصی نسبت به دیگران بیشتر تحقیق و مطالعه 

های خود را در اختیار دیگران قرار داده و در جهت رفع نواقص آن با استفاده  کرده، دیدگاه
  کند و بعد از تبادل آرا، نظر واحـدی به عنوان فتوای مجـمع فـقها  اقدام میاز آرای دیگران 

تر رعایت  بدین ترتیب، ملاک اعلمیت به مراتب بیشتر و قوی. گیرد فقها در قرار می
توان گفت که چنین فتوایی همان فتوای اعلمی است که دیگر بالاتر  به جرأت می. شود می

  .گردد  تبعیت از او، امری مسلم تلقی میاز او فقیهی وجود ندارد و لزوم
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